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 [و الفاظه  فصل ]تعريف المطلق

 ]تعريف المطلق[
دلّبأنّ   المطلقُ 3فَرِّع2ُ ما  أشکَ  ه  قد  و  جنسه  في  شائع    بعضُ]التعريفِ[  عليه    لَ على 

هنا في  في النقض و الإبرام و قد نبّ  الکلامَ  و أطالَ  6أو الانعکاسِ 5راد بعدم الاطّ 4الأعلام

 
   تعريف مشهور مطلق : 2

 »ما دلّ علي شائع في جنسه«.  

موصول،   »ما«ی  از  دارد  -مراد  لفظي  دلالت  در  ظهور  که  »دلّ«  قرينة  باشد.    -به  مي  به  لفظ  )ر.ک 

 حاشيه مرحوم مشکيني در مقام(. 

 شائع به معنای دارای شمول و قابل صدق بر کثيرين )کليّ منطقي( است.  

که در مقابل نوع و فصل مي باشد، مراد    مراد از جنس، کليّ و طبيعت است و اصطلاح منطقي آن 

 نيست.  

قيد »في جنسه« برای اشاره به اين نکته است که شموليت دارای محدوديت است و شموليت نامحدود  

 . -حتي اگر لفظي وجود داشته باشد که چنين شموليتي را افاده کند-مدّنظر نيست 

]اطلاق  در جنس خودش دلالت دارد.    که بر معنای شاملياست  ظي  بنابراين تعريف مشهور مطلق لف

 صفت لفظ به اعتبار معنايش دانسته شده است[.  

معنايي که شمول در  بر  است که  لفظي  از آن  مراد  و  نيز روشن مي شود  مقيد  تعريف  بيان،  اين  با 

 جنسش داشته باشد، دلالت نمي کند.  

مانعيت   عدم  ناحيه  از  اشکالاتي  نيز  تعريف  اين  ابه  مای  و  من  شود(  )شامل  مي  عدستفهاميه  م  و 

شده  )شامل اسم جنس نمي شود، چرا که در موضوع له اسم جنس، شيوع اخذ نشده است(  جامعيت  

، اشکالات را وارد  -از آن جايي که اين تعاريف را شرح الاسمي مي داند  -است که مرحوم آخوند  
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أنّ على  مقام  ممّ  شرحُ  ]التعريف[ه  مثلَ   غير  أن لاالاسم و هو  و لا    دٍرَبمطّ  يکونَا يجوز 

  7.سٍنعکِبمُ

يُ  له بعضُ  عَضِوُ 8عن ذلك ببيان ما   فالأولى الإعراضُ   ]الالفاظِ[  عليها  طلقُالألفاظ التي 

 9ا يناسب المقام. ممّ [...ما وُضِعَ ]أو من غيرها  المطلقُ

 
د که به جای اين بحثها مناسب  لذا بيان مي کنن نمي دانند و بحث در اين زمينه را بي فايده مي دانند.  

مناسب است استطرادا و برای  مطلق نيستند اما  است تا از الفاظي که مصداق مطلق هستند و الفاظي که  

 ، سخن به ميان آيد.  تکميل بحث در اين قسمت مطرح شوند

مقيد و  معنای مطلق  تعاريف  برای تحقيق در  به  وارده  مناهج   و اشکالات  الغرويه،  الفصول  به    ر.ک 

 الوصول، نهايه الافکار.  

 المطلق على ما عرفّه أکثر الأصوليين هو ما دلّ على شائع في جنسه : »   321ص  محقق قمي، القوانين،  3

 «.أی على حصّة محتملة الصّدق على حصص کثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصةّ
 . 218الفصول الغروية، صفصول، صاحب  4
که شيوع در جنس را افاده    مثل »مَن« و »ما«ی استفهاميه  عموم بدلي به دليل شمول تعريف نسبت به   5

 .مي کنند

اسم جنس  6 به  نسبت  تعريف  دليل عدم شمول  اصل جنس مي کند    به  بر  نه شيوع در  -که دلالت 

 اسم جنس سخن به ميان خواهد آمد.  در ذيل بحث از الفاظ مطلق در مورد مفهوم . -جنس

در ذيل بحث مقصد نواهي، اقتضای نهي برای فساد، مقدمه چهارم بيان  توضيح مراد ايشان و نقد آن   7

 شد.  

 معناهايي که ... .   8
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 [المطلق  ألفاظ]

 إسم الجنس[  . 1]
کإنسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض إلى غير ذلك من  منها اسم الجنس ف10

   .اتأسماء الکليات من الجواهر و الأعراض بل العرضيّ

 
 مانند برخي اقسام »معرّف به أل«.   9

 دالّ بر معنای مطلق  الفاظ  10

   :( اسم جنس 1

( مفهوم و موضوع له اسم جنس  2( مراد از اسم جنس چيست؟  1اين بحث دارای دو سوال است :  

 چيست؟  

   مراد از اسم جنس :

،  -اعمّ از جواهر، اعراض و عرضيات  -اسم کليات که دارای مفهوم کلي قابل صدق بر کثيرين است  

نماز. ملکيت و  انسان، سفيدی،  عق  مانند  از  ]از جوهر و عرض اصطلاح علوم  و  است  اراده شده  لي 

عرضيّ مفاهيم انتزاعي و اعتباری مجعول اراده شده است. )ر.ک به امر دوم بحث مشتق و تنبيه هشتم  

الجنس  استصحاب([.   افراد  من  فرد  کلّ  بين  شائعا  کان  ما   : جنس  اسم  از  العربيه  مبادی  ]تعريف 

 لايختص به واحد دون غيره[.  

   مفهوم اسم جنس :

: در علو اعتبارات گوناگوني است. ماهيت لابشرط  ]مقدمه  اند که ماهيت دارای  بيان کرده  م عقلي 

و   مقسمي  لابشرط  تفاوت  قسمي.  لابشرط  ماهيت  و  لا  بشرط  ماهيت  شيء،  بشرط  ماهيت  مقسمي، 

با آن   يا عدمي  نکته است که در ماهيت لابشرط قسمي، لحاظ شده است که وجود  اين  قسمي در 

)لحاظِ ع نشود  اما در ماهيت  ماهيت لحاظ  باشد،  لذا قسيم بشرط شيء و بشرط لا مي  دم لحاظ( و 
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هيچ امری با معنا لحاظ نشده است، حتي    -که مقسم اين سه اعتبار لحاظ شده است -لابشرط مقسمي 

عدم لحاظ نيز لحاظ نشده است. )برای تحقيق بيشتر ر.ک به تعليقات منظومه علامه حسن زاده آملي، 

شماره   در  علا  86تعليقه  آملي  جوادی  علامه  مختوم  رحيق  ششم  جلد  الحکمه،  نهايه  بر  مصباح  مه 

نهايه در صفحه  160صفحه   بر  ، مباني عرفان نظری استاد يزدان پناه  10ش  276، تعليقه استاد فياضي 

 و کتب اصولي در همين بخش از بحث اطلاق و تقييد([.   211ص

 در مورد موضوع له اسم جنس سه احتمال وجود دارد :  

/ نفس معنای مبهم )بدون تعين و تشخص( و مهمل )بدون خصوصيات( که همان ماهيت لابشرط  1

]برخي  ندارد.  نيز  را  لحاظ  عدم  لحاظ  حتي  است.  نشده  لحاظ  آن  با  شرطي  هيچ  و  است  مقسمي 

 ر.ک به کلمات شهيد صدر در مقام[.  ماهيت مهمله را غير از ماهيت لابشرط مقسمي دانسته اند. 

 شرط ارسال و سريان )ماهيت مرسله(.   / معنا به2

 / معنا با لحاظ عدم شرطيت ارسال يا عدم ارسال )ماهيت لابشرط قسمي(. 3

( اگر اسم جنس مقيد  1]ثمره اين بحث : بيان شده است که در دو مورد اين بحث دارای ثمره است :  

( شيوع و سريان از وضع قابل  2استعمال شده بود، استعمال مجاز است يا صرفا تعدد دال و مدلول؟  

 ؟[.  -مثل مقدمات حکمت-استفاده است يا از دليل ديگری 

دليل در اثبات رأی اول بيان مي کنند که اولي آنها تبادر است،    5ه مرحوم مشکيني در حاشيه بر کفاي

 اما مرحوم آخوند در اين بحث تنها به ذکر يك دليل اکتفاء مي کنند.  

 :  ثبات قول اول با ابطال دو احتمال ديگر

 »انسان« بر »زيد« صدق مي کند. 

( زيد  2اتحاد مصداقي لازم است.   ( برای صدق و تحقق حمل شائع )زيدٌ انسانٌ(1:    ابطال احتمال دوم

که مشروط به    رسال و سريان است. نتيجه : مفهومِ لفظيمتعين و متشخص بوده و فاقد خصوصيت ا
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باشد  باشد  ارسال  اخذ شده  له آن  ارسال در موضوع  باشد و  اتحاد داشته  با زيد  تواند  ا   ، نمي  بر  و  و 

 .  حمل شود

شربنابراين   به  »معنا  جنس  اسم  له  موضوع  بر اگر  متوقف  »زيد«  بر  »انسان«  باشد، صدق  ارسال«  ط 

و   باطل  التالي  لکن  است.  ارسال  از  »انسان«  بدون  تجريد  و  نفسه  في  »انسان«  که  يابيم  مي  بالوجدان 

صحيح است. پس احتمال دوم برای موضوع له اسم جنس باطل  تجريد بر زيد صدق مي کند و حمل 

 است.  

( زيد  2. حقق حمل شائع )زيدٌ انسانٌ( اتحاد مصداقي لازم استبرای صدق و ت( 1:  ابطال احتمال سوم

؛ چرا که در اين احتمال،  مفهوم لابشرط قسمي فقط در ذهن موجود است(  3  موجود خارجي است.

شرطيت« عدم  لحاظِ  با  »معنا  له  اسم    موضوع  تا  باشد  بايد  شرطيت«  عدم  »لحاظِ  است. خصوصيت 

تنه اين خصوصيت  کند.  شيئي صدق  بر  کردن« جنس  »لحاظ  و  شود  مي  موجود  ذهن  موظن  در  ا 

است.   باشد.  مخصوص عالم ذهن  داشته  تواند مصداق خارجي  نمي  مفهوم  اين  نتيجه  اين  در  )شبيه 

]با اين  مطلب در ذيل معنای حرفي در مقدمه دوم از مقدمات ابتدای کفايه الاصول ذکر شده است(.  

مي شود، چرا که موضوع له »معنا با لحاظ شرطيت  بيان، به شرط شيء نيز تنها در موطن ذهن موجود  

 فلان شيء« است و خصوصيت »لحاظ« تنها در ذهن موجود مي شود[.  

ارسال« باشد )لابشرط  بنابراين   يا عدم  با لحاظِ عدم شرطيت ارسال  »معنا  له اسم جنس  اگر موضوع 

بر »زيد«    يا عدم ارسال«به خودی خود و بدون تجريد از »لحاظِ عدم شرطيت ارسال    قسمي(، »انسان«

. لکن التالي باطل و »انسان« في نفسه و بدون هيچ تصرفيي بر »زيد« صدق مي کند. صدق نمي کند

 پس احتمال سوم نيز باطل است.  
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شرط  بلا  مهملة  11موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة    ]أسماء الکليات[ها  و لا ريب أنّ

 .13کذلك ]مفاهيمها[ها حتى لحاظ أنّ  ]مفاهيمها[معها  12أصلا ملحوظٍ 

  الملحوظِ   غيرَ المفهوم  رفُالجنس هو نفس المعنى و صِ 14له اسمُ   و بالجملة الموضوعُ

ء و لو کان المعنى بشرط شي  ]الملحوظ معه شيء[  أصلا الذی هو  ءٌشي   ]المفهوم[معه  

ء  لحاظ شي   عدمُ  ]المفهوم[معه    و لا الملحوظُ   البدليُّ  هو الإرسال و العمومُ  ءُذاک الشي 

   .-ماهية اللابشرط القسميال الذی هو -معه 

صدقها  لوضوح  ذلك  المعنى   - 15و  من  لها  عمّ  -  بما  التجريد  عناية  قضية  بلا  هو  ا 

التقييد فيها کما   العموم على    لا يخفى مع بداهةِالاشتراط و  عدم صدق المفهوم بشرط 

 16.بدلا أو استيعابا ]الأفراد[واحد منها  کلَّ  مُّفرد من الأفراد و إن کان يعُ 

 
برای احتمالات ديگری نحوی عبارت ر.ک به تعليقه استاد زارعي سبزواری بر  حال برای مفاهيم.   11

 کفايه. 

 صفت برای شرط.   12

   لحاظ مبهم و مهمل بودن )لحاظ ارسال و شيوع = ماهيت لابشرط قسمي(.  13

 نائب فاعل برای »موضوع«.   14

 صدق اسماء کلي بر افرادش.  15

معنايي   16 و شموليت،  به شرط شيوع  به خاطر عموميتش  معنا  را  افراد  چه عموميت  -است که همة 

)بستگي دارد که شموليت اخذ شده در معنا، بدلي  در بر مي گيرد.    -استيعابي  بدلي و چه عموميت

 باشد يا استيعابي يا اعمّ از آن دو(.  
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کذا  فإنّ  17و  القسمي  اللابشرط  کليٌّالمفهوم  موطنَ  18عقليٌّ   ه  يکاد    لا  لا  الذهن  إلا  له 

بحسب الوجود    حادُالاتّ]الصدق[  ه  مناطَ  أنّ  بداهةَ  ]الأفراد[ه عليها  ه و انطباقُمکن صدقُ يُ

 ما لا وجود له إلا ذهنا. ]الأفراد[معها   حدَفکيف يمکن أن يتّ 19خارجا 

 علم الجنس[ . 2]
ه موضوع للطبيعة لا بما هي  ة أنّبين أهل العربيّ و المشهورُ 21کأسامة   و منها علم الجنس 20

المعرفة بدون    معاملةَ   الجنس[  ]علمِ ل معه  الذهني و لذا يعامَ  عين نة بالتّهي بل بما هي متعيّ

 22أداة التعريف. 

 
 بر افراد صدق نمي کند.   17

 مراد »کلي عقلي« به اصطلاح علم منطق نيست. مقصود اين است که موطن آن فقط ذهن است.   18

 اتحاد با موجود خارجي )زيد( مستلزم اتحاد در خارج است.   19

   جنس :علم  20

چيست؟   جنس  اسم  با  آن  تفاوت  و  جنس  علم  له  معنای  موضوع  بر  دالّ  است  لفظي  جنس،  )علم 

 جنس که با آن معاملة معرفه مي شود(.  

ختلاف وجود  ا  -برای جنس روباه -و ثعاله    -برای جنس شير-در موضوع له علم جنس مانند »أسامه«  

 دارد. 

موضوع له علم جنس طبيعت بما هي متعيّنة في الذهن است، يعني طبيعت با لحاظ تميز ذهني   مشهور :

باشد   مي  جنس  علم  له  موضوع  شيء(  شرط  به  )ماهيت  ماهيات  ساير  با  تفاوت  اسم  -و  بر خلاف 



10 

 

 
بتوان ارائه  ]شايد تفسير بهتری از قول مش.  -جنس که برای طبيعت بما هي هي وضع شده است هور 

 داد[.  

و اين شاهد    -بر خلاف اسم جنس که نکره است  -علم جنس بدون »أل« معرفه است    دليل مشهور :

 ]معرفه حقيقي است[.تعين و تشخص در موضوع له اين لفظ اخذ شده است. اين مدعاست که 

ای صرف معنا  موضوع له علم جنس و اسم جنس هيچ تفاوتي ندارد و هر دو بر  قول مرحوم آخوند : 

)ماهيت مهمله و لابشرط مقسمي( وضع شده اند. تنها تفاوت علم جنس و اسم جنس در اين است که  

 با علم جنس معاملة معرفه مي شود و با اسم جنس معاملة نکره.  

معرفه بودن دارای دو قسم حقيقي و لفظي است. علم جنس معرفه حقيقي نيست، بلکه صرفا معرفه  

مثل  -نيث در ادبيات عرب که به حقيقي و لفظي تقسيم مي شود و برخي الفاظ  لفظي است. شبيه تا

مانند مبتداء  -]معرفه بودن در ادبيات عرب دارای خصائصي  صرفا مونث لفظي هستند.    -نار و شمس

است که دارای منطقي است و از اين جهت ادعا شده است که بايد معرفه حقيقي باشد تا    -واقع شدن

 شته باشد. پس قياس آن با مونث لفظي صحيح نيست[.اين خصائص را دا 

( اتحاد مصداقي لازم است.  هذه أسامة( برای صدق و تحقق حمل شائع ) 1  :   دليل بطلان قول مشهور

هستند.  (  2 موجودات خارجي  شير،  است  3افراد  دارای خصوصيتي  مشهور  تعريف  به  علم جنس   )

اين   امکان تحقق در خارج را )تعين ذهني( که موجب مي شود موطن  باشد و  تنها در ذهن  مفهوم 

باشد. به    نداشته  اشاره  که  چرا  شود،  نمي  مفهوم  شدن  ذهني  موجب  تعيّن  قيد  که  معتقدند  ]قائلين 

  مصاديق خارجي دارد[. 

بدون تصرف صحيح نيست و تنها با    نظر مشهور صحيح باشد، صدق »أسامه« بر افراد شيربنابراين اگر 

امکان حمل وجود دارد.    خصوصيتتصرف و حذف   باطل و  تعين ذهني  التالي  بالوجدان مي  لکن 

افراد شير صدق مي کند. ضمن اين که استعمال با تصرف  « في نفسه و بدون تجريد بر يابيم که »أسامه
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شي  التحقيقَ  لکنّ لحاظ  بلا  المعنى  لصرف  موضوع  و  أنه  الجنس  کاسم  أصلا  معه  ء 

 الجنس[  ]علمِه  حملُ  کما هو الحال في التأنيث اللفظي و إلا لما صحّ  فيه لفظيٌ  التعريفُ

و   عقليّ المشهور کليٌّ []تعريفِعلى  ]علم الجنس[ه لأنّ ؛ل ف و تأويتصرّعلى الأفراد بلا

عرفت  لا أنّ 23قد  عليهاه  صدقه  ذلك  ]الأفراد[  يکاد  بدون  عليها  حمله  صحة    مع 

المعنى بدون    فَالتصرّ  أنّ  ضرورةَ  ؛کما لا يخفى  ]التصرّف[ بإرادة نفس  المحمول  في 

تعسّ  بناءُ لا 24فٌ قيده  يکون  المتعارفةِ   يکاد  أنّ   ]التعسّف[عليه    القضايا    ]علمِ وضعه    مع 

 
نوس با محاورات عرفي است و از جملات متعارف  معنا، استعمالي بدون قاعده و نامأ  خصوصيتي در

 به دور است.  

برای   بود، چرا که وضع  باشد، وضع غير حکيمانه خواهد  نظر مشهور صحيح  اگر  اين که  بر  اضافه 

همواره بايد خصوصيت را  و حمل بر مصاديق  معنايي با خصوصيتي شده است که در مقام استعمال  

کرد استعمال  را  آن  تصرف  با  و  کرد  به  حذف  اشاره  الفاظ  اين  وضع  اصلي  هدف  که  آن  حال  ؛ 

استمصاديق خار زند. بنابراين  .  جي  نمي  از حکيم سر  و  است  غير حکيمانه  و  عبث  چنين وضعي 

خداوند   تعالي-]واضع  و  معصومين  -تبارک  السلام-،  و  الصلاه  مردم    -عليهم  از  حکيمي  عاقلِ  يا 

 فرض شده است[.  

 علم برای جنس »أسد«. 21

 مثلا مبتدا واقع مي شود و صفت معرفه برای او مي آيد.   22

 در ذيل بحث از اسم جنس.   23

 استعمال خودسرانه. به معنای ظالمانه و زورمدارانه نيز به کار مي رود.  24
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معنى   الجنس[ تجر» 25لخصوص  إلى  عند    ]المعني[يده  يحتاج  خصوصيته  عن 

 يکاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحکيم.لا  «،الاستعمال

 ف باللام[ المفرد المعرّ. 3]
المفرد26ُ منها  المشهورُ   باللام   فُ المعرَّ  و  على  أنّ   و  المعرّه  أو    فِأقسام  الجنس  بلام 

  .لفظا أو معنى ]أقسام[ بأقسامه على نحو الاشتراک بينها  أو العهدِ الاستغراقِ 

 
 معنا با اين خصوصيت که تعين ذهني داشته باشد.   25

 مفرد معرّف به »أل« تعريف :  26

تعريف   »أل« موصول-»أل«  مقابل  دارای    -در  نيز  استغراق، عهد. عهد  : جنس،  است  اقسامي  دارای 

 اقسام عهد حضوری، عهد ذکری، عهد خارجي و عهد ذهني است.  

است.   استغراق  برای لام  مثال  الخسر  الانسان في  است.  برای لام جنس  مثال  الکافر  المومن خير من 

ا  عهد حضوری  برای  مثال  عهد ذکری  »اليوم«  برای  مثال  امرأة،  »الرجل«  مع  کان  و  ست. جاء رجل 

 مثال برای عهد ذهني است.   اشتر اللحماست. ادخل الدار مثال برای عهد خارجي است و 

]مفرد معرف به لام جنس، مصداق مطلق است. مفرد معرف به لام استغراق، مصداق عموم است و  

 نيست[.  مفرد معرف به لام عهد، مصداق مطلق يا عموم 

عهد    سوال يا  استغراق  بر جنس،  استعمالات چيست؟ چه چيزی  اين  بين  تفاوت  منشأ  که  است  اين 

اين   نشات مي گيرد که  دلالت دارد که  اينجا  از  ]اهميت سوال  به دست مي آيد؟  از عبارات  معاني 

ت يا غير  آنچه دال بر »جنس« است، دالّ بر اطلاق است و بايد کشف شود که دالّ بر اطلاق، لفظ اس

 آن[. 

 برای جواب اين سوال مورد بررسي مرحوم آخوند قرار مي گيرد :   سه احتمال
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اين معاني را افاده مي کند. در »الرجل«، »رجل« است که جنس، استغراق يا عهد را    مدخول لام (    1

 افاده مي کند. 

 ری از موارد است.  اين احتمال مستلزم اشتراک لفظي »رجل« يا استعمال مجازی آن در بسيا نقد : 

اگر ادعا شود که »رجل« به وضع گاهي جنس را افاده مي کند، گاهي استغراق را و گاهي عهد را،  

 پس رجل دارای وضعهای متعدد بوده و مشترک لفظي است.  

اما اگر گفته شود که مثلا تنها برای جنس وضع شده است و هنگام افادة استغراق و عهد، استعمالش  

  .در بسياری از موارد، استعمال مجازی رخ داده است  مجازی است، پس

از اين لفظ در  خلاف وجدان و متبادر از رجل است.  )اشتراک لفظي و استعمال مجازی(  هر دو ادعا  

 استعمالات مختلف معنای واحدی استفاده مي شود. 

چه به نحو اشتراک لفظي )وضعهای متعدد  -معنای جنس، استغراق يا عهد را افاده مي کند    »أل«(    2

اللبيب( و   به مغني  استعمال مجازی در ديگر لام. ر.ک  و  معنا  استعمال حقيقي در يك  نحو  به  چه 

]اگر تعريف(  معاني.  جامع  برای  )وضع  معنوی  اشتراک  نحو  عهدة    به  بر  خصوصيات  تعيين  باشد، 

 ام خواهد بود[.قرائن مق

در مقابل  -  مشهور مدعي شده است که موضوع له لام تعريف است )مشترک معنوی بين تمام معاني

افاده مي کند. ]عهد ذهني    -در غير عهد ذهني-( و تعيين را هم  -اشتراک لفظي و استعمال مجازی

شتر اللحم« که اشاره  معرفه است و تعين ذهني دارد، اما فاقد تعين خارجي است. مثلا گفته مي شود »إ

مصاديق   بر  تطبيق  قابل  خارج  در  اما  دارد،  هميشگي(  مقدار  به  گوسفند  )گوشت  ذهني  معهود  به 

. همين  ن خارجي نيز هستند، مانند اذهب الي السوق. البته برخي عهدهای ذهني دارای تعيّمتعدد است

.  ارای تعيّن خارجي نباشدنکته در مورد برخي موارد عهد ذکری نيز قابل تصور است و ممکن است د

نکته ديگر آن که ممکن است ادعا شود که تعيين لازمة لاينفك تعريف است و کساني که مدعي  

. از آخرين جمله ای  وضع برای تعريف هستند، بايد ملتزم باشند که تعيين نيز از معنا به دست مي آيد
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أنّ الظاهر  اللام أو من قبل    واحد من الأقسام من قبل خصوص   ة في کلّالخصوصيّ  و 

  ]المدخول[ فيه    و المدلول لا باستعمال المدخول ليلزمَ   د الدالّقرائن المقام من باب تعدّ

 
و تعيين تلازم يا    حقيقي  ن تعريفبي  معلوم مي شود که مرحوم آخوند که در اين بحث بيان مي کنند،  

 [.  وحدت معنا قائل است

لام جنس نمي شود؛ چرا که تعين وقتي در موضوع  اگر لام افادة تعين کند، شامل    نقد رأی مشهور : 

له اخذ شده باشد، تعين ذهني است و در ذيل بحث از علم الجنس بيان شد که اگر موضوع له کلمه  

باش  ذهني  تعين  خصوصيت  دارای  مرحوم  ای  متن  در  )اشکالات  است.  متعدد  اشکالات  دارای  د، 

است(.   باشد در کلام  آخوند تکرار شده  تعين خارجي  تعين،  افادة  از  مراد مشهور  ]اين احتمال که 

 مرحوم آخوند مورد بحث جدی قرار نگرفته است. ر.ک به حاشيه مرحوم مشکيني در مقام[.  

تناسب حکم و موضوع-  قرائن مقام(    3 يا ب   -مثل  استغراق  تعدّد دالّ و مدلول معنای جنس،  ه نحو 

 عهد را افاده مي کنند.  

: آخوند  مرحوم  مثل    رأی  شخصي  اعلام  در  که  همانطور  است،  کلمه  به  دادن  زينت  »لام«  نقش 

و خصوصيات معاني   الحسن و الحسين، نقش »لام« صرفا زينت است و هيچ معنايي را افاده نمي کند

آيد نمي  دست  به  آن  بر  ] .  از  )دلالت  مشهور  قول  و  اند  نکرده  مطرح  ادعا  اين  برای  دليلي  ايشان 

خلاف متبادر از الفاظ دارای  تعريف( را نيز ابطال نکردند. گفته شده است که کلام مرحوم آخوند  

با »الرجل« دارای تفاوت   بالوجدان مي يابيم که »رجل«  معاني جنس، معنايي است[.  »لام« مي باشد. 

 استغراق و عهد نيز از قرائن استفاده مي شود.  

افادة  ، لام نيز  و دلالت خصوصيات بر تعيّن  و اگر گفته شود که با وجود دلالت قرائن بر خصوصيات 

تعين  تعيّ به  لام  اشارة  به  نيازی  بر خصوصيات،  قرائن  دلالت  با  که  شود  مي  داده  دارد، جواب  را  ن 

بيان شد که افادة تعين توسط لام مستلزم اشکالات غير قابل التزام است. ]ر.ک به تعليقه    نيست، بلکه 

 استاد زارعي سبزواری در مقام[.  
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الاشتراکُ  المجازُ حالٍ  أو  کل  على  المدخول  يُ  فکان  فيما  فيه  مستعملا    غيرُ ستعمل 

 المدخول.

العهد الذهني و    للتعريف و مفيدة   تکون موضوعة    اللامَ   و المعروف أنّ للتعيين في غير 

بين    ز بنفسه منإلا الإشارة إلى المعنى المتميّ  ن في تعريف الجنسه لا تعيّأنت خبير بأنّ

لا أن  لازمه  و  ذهنا  معرّ  فِ المعرَّ  حملُ  يصحَّالمعاني  هو  بما  لما باللام  الأفراد  على  ف 

الاتّ امتناع  معه لا فائدة في  عرفت من  بالتجريد و  إلا  الذهن  إلا  له  ما لا موطن  مع  حاد 

ف في القضايا المتداولة في العرف غير  التأويل و التصرّ  مع أنّ]في مقام الوضع[  التقييد  

 ف. عن التعسّ خالٍ

أنّ إلى  مضافا  في لمّ   الوضعَ  هذا  إلغائه  و  عنه  التجريد  من  بد  لا  بل  إليه  حاجة  لا  ا 

کان لغوا کما    ، ف باللام أو الحمل عليهتعارفة المشتملة على حمل المعرّالاستعمالات الم

  .أشرنا إليه

أنّ  استفادة    اللامَ   فالظاهر  و  الحسين  و  الحسن  في  کما  للتزيين  يکون  مطلقا 

  .نها على کل حالمنها لتعيّ تي لا بدّما تکون بالقرائن الّإنّ 27اتالخصوصيّ

اللام   بإفادة  قيل  لو  المعنى و  إلى  الخصوصيّ 28للإشارة  بتلك  عليه  الدلالة  مع  لا  و  ات 

 دا. ل جيّفتأمّ]الإشارة[ و قد عرفت إخلالها  ة لّخِحاجة إلى تلك الإشارة لو لم تکن مُ

 
 جنس، استغراق و اقسام عهد.   27
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 [ اللام للتزيين]اشکالان علی افادة 

الجمع  30و 29 دلالة  باللامالمعرّ  أما  العموم    ف  عليه  -على  المدخول  دلالة  عدم  مع 

فيها -]العموم[ أنّ  31فلا دلالة  العموم[ ها  على  علي  على    ]الدلالة  اللام  تکون لأجل دلالة 

   .ن إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفرادحيث لا تعيّ ،نالتعيّ

 
 مراد افادة تعيّن است.   28

: ذيل تنبيه اول است که مي فرمايد 169اين کلام ناظر به فرمايش مرحوم صاحب فصول در صفحة  29

 «.... فادة الجمع المعرف للعموم ليست لکون اللام فيه موضوعة للعمومإ» 

به نظرية مرحوم آخوند : 30 در بحث عامّ و خاصّ بيان شد که مشهور جمع محليّ به لام را    اشکال 

اين بخش مورد   اين کلام را در  به  مبنايي  اند ]مرحوم آخوند اشکال  استغراقي دانسته  بر عموم  دال 

 اشاره قرار نمي دهند[. سوال اين است که دالّ بر عموم چيست؟   

»اکرم علماءا« دلالتي  : اول / مدخول لام )جمع(  العلماء«   احتمال  »اکرم  اما  ندارد،  استغراق  بر مرتبة 

 دلالت بر مرتبة استغراق دارد. پس روشن مي شود که مدخول لام دلالت بر عموم ندارد. 

احتمال دوم / لام : تنها دالّ باقي مانده »لام« است و »لام« دلالت بر عموم دارد. توضيح آن که لام  

 دارای تعيّن است. پس لازمة تعيّن افادة استغراق است.  دلالت بر تعيّن دارد و تنها مرتبة استغراق

 نتيجه : »لام« نمي تواند فقط برای زينت ذکر شده باشد.   

   جواب مرحوم آخوند : 

اقلّ مراتب جمع )سه مصداق( نيز دارای تعيّن است. پس تعيّن اعمّ از استغراق است و نمي تواند    /  1

مراتب جمع   ]اقل  افاده کند.  را  است.  استغراق  تامل  نيز محل  تعيّن ذهني آن  و  ندارد  تعيّن خارجي 

 .  [به معنای تعين ذهني آن نيست -در مثل اکرم علماءا-اکتفاء به اقلّ در مقام امتثال 
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  أن يکونَ   بدَّلا  ف  مراتب الجمع کما لا يخفى.  ن المرتبة الأخرى و هي أقلّلتعيّ 32و ذلك 

  لذلك  33کذلك   ]الجمع[  مستندة إلى وضعه   [ عموم]العليه    [ الجمع المحلي باللام]ه  لتُدلا

   .ن ليکون به التعريفاللام على الإشارة إلى المعيّ  لا إلى دلالة ]العموم[

 
هيئت جمع به همراه »لام« دلالت بر عموم دارد )صرف احتمال اين دالّ موجب بطلان استدلال    /  2

دارد تنهايي  به  از وضع جمع  باللام وضعي مجزا  اين است که جمع محلي  مراد  ]ظاهرا  اين  است(.   .

 [.  ادعايي ضعيف است

توان گفت که »لام«    /  3 استغراق دلال  -مانند کلّ  -مي  بر  ادعا که  مستقيما  اين  به  نيازی  ت دارد و 

ادّعا   اين  )بلکه  نيست؛  استغراق کشف مي شود،  تعيّن،  از  دارد و سپس  تعيّن  بر  طبق  -»لام« دلالت 

مضرّ است(. ]مستدلّ احتمال دلالت مستقيم »لام« بر استغراق را   -آنچه در نقد مقدمه چهارم بيان شد 

يا اشکالات ديگر مثل استلزام اشتراک لفظي   به آنبه دليل خلاف وجدان و تبادر بودن يا عدم قائل -

 منتفي مي داند[.   -يا استعمالات مجاز متعدد

اگر »لام« برای زينت است، پس چرا با الفاظ محلي باللام در    مرحوم آخوند :   يگر به نظرية اشکال د

»لام« دالّ بر  ادبيات عرب معاملة معرفه مي شود؟ )تعامل معرفه در ادبيات عرب دليل بر اين است که  

 تعريف است(. 

تعامل معرفه در ادبيات عرب به دليل تعريف لفظي است نه تعريف حقيقي.    جواب مرحوم آخوند : 

همانطور که با علم جنس معاملة  -عرب با کلمات که دارای لام زينت هستند، معاملة تعريف مي کند 

 . -تعريف مي کند

 .  على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه ف باللام المعرّ دلالة الجمع مرجع ضمير :  31

 . نها تکون لأجل دلالة اللام على التعيّدلالة فيها على أنّ عدم ال  32

 محليّ باللام.   33
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الدلالة عليه   استناد  أبيت إلا عن  إن  فلا محيص عن دلالته على    ]اللام[إليه    ]العموم[و 

   .الدلالة على التعيينالاستغراق بلا توسيط 

 دا.ل جيّتعريف إلا لفظا فتأمّ ]اللام[فلا يکون بسببه 

 النکرة[  . 4]
  «.جئني برجل »أو في   35«وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَديِنَةِ »  في   «رجلٍ »  مثلُ  و منها النکرة34

منها   المفهوم  أن  إشکال  لا  تعدّ-الأول  ]المثال[  في    ]النکرة[و  بنحو  لو  و    الدالّ د  و 

 
   نکره : 34

ادات   از  بگيرد،  قرار  نهي  و  نفي  سياق  در  اگر  است.  »تنوين«  و  »اسم جنس«  از  متشکل  نکره  کلمة 

است   شده  دانسته  شد-عموم  اشاره  آن  به  خاصّ  و  عامّ  بحث  در  اين  -که  غير  در  بحث  محل   .

 استعمالات است. 

 نکره دارای دو گونه استعمال است : 

: مصداق در اين    بری مانند »جاءني رجلٌ«استعمال در جملات خدر واقع معين است : مثل   (1

استعمالات فردی است که در واقع معيّن است و برای مخاطب يا متکلم مجهول است و به  

خاطر جهل، احتمال انطباق بر افراد کثير را دارد. ]مفهوم في نفسه کليّ است که به قرائن  

 خارجي علم حاصل مي شود که مصداق آن فردی معين است[.  

استعمال در طلب مانند »جئني برجلٍ« : در مفاد »نکره« در اين معين نيست : مثل    در واقع (2

 استعمالات اختلاف نظر وجود دارد :  

: بر    نظر مرحوم آخوند  از  دلالت  به طبيعتحصة خاصي  مقيد  يعني طبيعت  از  وحدت    ،  ای  )حصه 

بر  طبيعت(   دالّ  جنس  ]اسم  است.  کثيرين  بر  صدق  قابل  کليّ  و  قيد    طبيعتدارد  بر  دالّ  تنوين  و 
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الانطباق على    المحتملُ  ،عند المخاطب  المجهولُ   ،في الواقع  نُ هو الفرد المعيّ  -المدلول

 غير واحد من أفراد الرجل.

 
)نقد : گفته شده است که تنوين تنها دلالت بر تنکير دارد و فرقي بين تنوين در »رجلٌ«   وحدت است 

 [.و »رجالٌ« نيست(

فرد مردّد و غير معين بين افراد ]که اصطلاحا به آن فرد منتشر گفته مي    نظر مرحوم صاحب فصول :

 شود[.  

   اشکال بر نظرية صاحب فصول :

اولا در مثال »جئني برجلٍ« روشن است که آوردن »هر فردی از افراد رجل« موجب امتثال امر خواهد  

 بود.  

ثانيا هر فرد، خودش است و ترديد و عدم تعين در آن وجود ندارد. پس فرد امتثال شده مصداق فرد  

 مردد نمي باشد.  

]نکره قابل    هيچ فردی مصداق آن نخواهد بود بنابراين اگر نکره دال بر فرد مردد بين افراد باشد، پس  

امتثال نخواهد بود[ افراد نمي باشد و اوامر به دليل عدم مصداق، قابل  بر  التالي باطل فالمقدم  حمل   .

 مثله.  

 . 20سورة مبارکة قصص، آية شريفة  35
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من الرجل و يکون    ه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة فيکون حصة کما أنّ

 . 36-دا بين الأفرادلا فردا مردّ-على کثيرين  ا ينطبقُيّکلّ

في الواقع    نٌإما هو فرد معيّ  -أی ما بالحمل الشائع يکون نکرة عندهم-الجملة النکرة  و ب

المردّ-ة  کليّ  للمخاطب أو حصةٌ  نٍ معيّ  غيرُ الفرد  بين الأفرادلا  لبداهة کون    -د  و ذلك 

ن الأفراد و لا  ء به مِن جي مَ   ه يصدق على کلّمع أنّ  نکرة   «جئني برجل» في    «رجلٍ»  لفظِ

د لو کان  المردّ  ة الفردِکما هو قضيّ-  ]هذا[ ه  هذا أو غيرَ   ]الافراد[منها    يکون واحدٌيکاد  

   .هواحد هو هو لا هو أو غيرُ کلَّ أنّ ضرورةَ -]النکرة[ هو المراد منها 

بدَّ الواقعة في متعلّ  أن تکونَ  فلا  الوحدة  المقيّ  هو الطبيعيُّ  ق الأمرِالنکرة  د بمثل مفهوم 

 دا. ل جيّقابلا للانطباق فتأمّ ا يّفيکون کلّ

 ]المراد من المطلق[ 
فإذا  37 ذلك  صحّ عرفت  المطلقِ الظاهر  إطلاق  حقيقة   ة  و    عندهم  الجنس  اسم  على 

هم في هذا الإطلاق على  جريُ  بعيد أن يکونَ   لغة و غيرُ  النکرة بالمعنى الثاني کما يصحّ

 
حينئذ نکرة و قد  الثالثة أن يلحقه تنوين التنکير و يسمىّ » :  163صاحب فصول، الفصول الغرويه، ص 36

من   شيئا  أن  بمعنى  بعينه  لا  الجنس  من  فرد  مدلولها  و  الثلاثة  الأقسام  يتناول  ما  على  النکرة  يطلق 

 ...«.  الخصوصيّات غير معتبر فيه على التعيين فيصحّ أن يجتمع مع کل تعيين 
   مراد علماء از مطلق : 37
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کما  غة[]اللّعلى خلافها  طلاحٌاص ]المطلق[ فيه]الفقهاء[ غة من دون أن يکون لهم وفق اللّ

 لا يخفى. 

 
ح در  لام«  با  »مفرد  و  جنس«  ]»علم  جنس«  »اسم  علماء  نظر  در  به  »نکره  و  است[  جنس  اسم  کم 

]بيان شد که استعمال اول نيز مانند استعمال دوم است[، مصداق مطلق هستند. اما مراد    استعمال دوم«

 از مطلق چيست؟  

مراد از مطلق همان معنای لغوی و به معنای مرسل، شايع، آزاد و بي قيد و شرط    نظر مرحوم آخوند :

ح جديد نيست. لازمة معنای اسم جنس و نکره در استعمال  است. مطلق در علم اصول دارای اصطلا

 دوم، شايع و بي قيد و شرط بودن است. 

به قيد ارسال و شمول    نظر منسوب به مشهور : مراد از  مطلق لفظي است که موضوع له آن طبيعت 

در    طبق اين نظر، مطلق دارای اصطلاح خاص.  -نه خارج لازم آن-باشد. ارشال جزء معنای آن باشد  

اين بحث   بيان شد که در  علم اصول است. ]در ذيل اسم جنس مطالبي در اخذ ارسال هنگام وضع 

 مفيد است[.  

   نقد مرحوم آخوند بر نظر منسوب به مشهور :

با توجه به معنای اسم جنس )صرف طبيعت( و نکره در استعمال دوم )طبيعت مقيد به وحدت(، نظر  

ت اسم جنس و نکره در استعمال دوم برای مطلق است. مطلق  منسوب به مشهور مستلزم عدم مصداقي

   به اين اصطلاح بر آنها صدق نمي کند، در حالي که مشهور آن دو را مصداق مطلق مي دانند.  
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قُيِّدَ   ماموضوعا لِ ]المشهور[من کون المطلق عندهم  38إلى المشهور بَسِما نُ نعم لو صحّ

عندهم بمطلق إلا    ةُأو الحصّ  ما کان ما أريد منه الجنسُلَ  ،39مول البدليّ الإرسال و الشّب

   .سبةأن الکلام في صدق النّ

 [  زا في المطلقلايستلزم تجوّ]التقييد 
أنّ 40 يخفى  لا  غيرُ   و  القيد  لطروء  المعنى  بهذا  له    فإنّ  ،41قابلٍ   المطلق  من    ]المطلق[ ما 

القيد[ينافيه   42ة الخصوصيّ ا  کلّ  فإنّ  ،43بالمعنيين   ]المطلق[و هذا بخلافه    و يعانده   ]طروء 

 أصلا کما لا يخفى.  ]طروءِ القيد[لعدم انثلامهما بسببه  قابلٌ ]طروءِ القيد[منهما له 

 
 .  321، ص1القوانين، ج 38

اسم جنس و نکره، شمول بدلي دارند نه شمول استغراقي. شمول استغراقي مخصوص لفظ دارای   39

 عموم است.  

 آيا ذکر قيد موجب مجازيت در لفظ مطلق مي شود؟   40

-اگر لفظ مطلق بدون قيد ذکر شد، روشن است که استعمال حقيقي است. اما اگر با قيد ذکر شد  

، آيا استعمال حقيقي است؟ آيا رجل و رقبة در معنای موضوع له  -مثل »رجلٌ عالم« يا »رقبة مؤمنة«

 خود استعمال شده اند؟  

الاگر   له  مشهور(فاظ  موضوع  به  منسوب  )نظريه  باشد  ارسال  قيد  دارای  معنای خودش    مطلق  در  و 

موجب تناقض در    -که به معنای عدم ارسال است-، مقيد شدن آن  استعمال شود )استعمال حقيقي(

معنا مي شود. پس مطلق اگر در معنای خودش استعمال شود، امکان تقييد نخواهد داشت. برای مقيد  

استعمال شود. پس تمام استعمالات شدن لازم است در م ارسال(  قيد  عنای مجازی )ذات معنا بدون 
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زا في المطلق لإمکان إرادة معنى لفظه  تجوّ  لا يستلزم التقييدُ  ]القابلية لطروء القيد[  و عليه

إرادةِ  ]المطلق[ منه    ]المطلق[ حالٍ   و  قرينة  من  مَ  قيده  إنّ  قالٍأو  استلزَو  ]التقييدُ   ه مَما 

 .لو کان بذاک المعنى التجوّزَ[

 
مقيد، استعمالات مجازی خواهد بود. در مثال »رجلٌ عالم«، اگر رجل به معنای »مرد مقيد به شيوع«  

و معنای متناقض »مرد بدون قيدی که قيد عالم    استعمال شده باشد با قيد »عالم« تنافي خواهد داشت 

. پس رجل در معنای »صرف مرد بودن« استعمال شده است که طبق اين  دارد، افاده مي کند  بودن« را 

 مي باشد.  «مجازی» نظر، استعمال 

اما بنابر نظر مرحوم آخوند، استعمال حقيقي با عروض قيد تنافي ندارد و تعدد دال و مدلول است که  

ود استعمال شده است. در مثال »رجلٌ طبيعت مقيد را افاده مي کند و مطلق در همان معنای حقيقي خ

و   دال  )تعدد  آنها  جمع  که  عالم  طبيعت  معنای  به  عالم  و  است  مرد  طبيعت  معنای  به  رجل  عالم«، 

 مدلول( معنای مرد مقيد به عالم بودن را افاده مي کند و هيچ مجازی واقع نشده است. 

اراده شود، مثلا »رجل نفس لفظ مطلق، معنای مقيّد  از  اگر  ارادة »رجل عالم« کرده البته  بگويد و   »

استعمال ، روشن است که بنابر هر دو مسلك  -مثل عبارت »اکرم الرجال لانهم علماء الدهر    -باشد  

 مجازی رخ داده است. 

 در مطالب بيان شده، فرقي بين تقييد به قيد متصل و تقييد به قيد منفصل نمي باشد.  

 ]ر.ک به حاشيه مرحوم مشکيني در مقام[.  

 »غير قابل لطروء القيد«.  41

 ارسال و شمول بدلي.   42

 معنای طبيعت مهمله در اسم جنس و معنای طبيعت به قيد وحدت در نکره.   43
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-أو منفصلٍ کان التقييد بمتصلٍ- 44د کان مجازا مطلقا نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيّ

. 

 مات الحکمة[فصل ]في مقدّ

الشياع و    إلا على الماهية المبهمة وضعا و أنّ  «رجل»ه لا دلالة لمثل  لك أنّ 46قد ظهر 45

  في الدلالة عليه  فلا بدّ  .له  ]»رجل«[ ضع  ا وُيکون خارجا عمّ  -کسائر الطوارئ-السريان  

 ف على مقدمات : تتوقّ ]قرينة الحکمة[و هي  .أو حکمةٍ أو مقالٍ  من قرينة حالٍ ]الشياع[

 
 بنابر هر دو قول.   44

   مقدمات حکمت : 45

، جزو موضوع له و مدلول الفاظ مطلق نيست و الفاظ  -طبق بياني که گذشت-اطلاق و شيوع    مقدمه : 

ندارد، پس چه   بر اطلاق  اين است که اگر وضع دلالت  بر ماهيت مبهمه دلالت دارند. سوال  مطلق 

 چيزی دلالت بر آن دارد؟  

حالية و مقالية، قرينة خاصّ    جواب داده شده است که قرينة حالية، قرينة مقالية و قرينة حکمت. ]قرينة

 به حساب مي آيند[.  

مثال برای قرينة حالية : وقتي غذا در گلوی او گير کرده است، مي گويد »آب بدهيد«. روشن است  

 که »آب« در اين عبارت مطلق است و برای او تفاوتي ندارد که آب گرم آورده شود يا آب سرد. 

 د کن و فرقي ندارد که مومن باشد يا کافر«. مثال برای قرينة مقالية : »بنده ای آزا 

   قرينة حکمت :

همانطور که در  -او به غرضش مي باشد  ]قرينه ای است که مقتضای حکمت متکلم و عدم اخلال  

 [.  -ادامه توضيح داده مي شود 
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سوال اين است که اين قرينه مبتني بر چه مقدماتي است و چه اموری بايد جمع شوند تا قرينة حکمت  

 ل گرفته و اين قرينه، اطلاق را افاده کند. شک

به   مقام که  استاد زارعي سبزواری در  تعليقة  به  است. ر.ک  نظريه مطرح  پنج  اين سوال  ]در جواب 

 طور خلاصه به آنها پرداخته است[.  

 مرحوم آخوند معتقدند که قرينة حکمت مبتني بر سه مقدمه است :  

بيان تمام مراد باشد   .1 بيان تمام مراد يعني به  -ه اهمال و اجمالن-متکلم در مقام  . ]در مقام 

طور کامل و شفاف قصد دارد جوانب موضوع يا متعلق يا حکم را به مخاطب منتقل کند.  

در مقابل اهمال )عدم مقام بيان( و اجمال )مقام عدم بيان( ]غير از اصطلاح مجمل در مقابل  

تشريع باشد يا در مقام بيان حکم ديگری  مبين است[. به عنوان مثال اگر در مقام بيان اصل  

 باشد، در مقام بيان تمام مراد نيست. 

نظر   .2 به  )ومنفصل  متصلّ  يا حالي  لفظي  قرينة  وجود  ]عدم  شود.  تعيين  موجب  آنچه  انتفاء 

مرحوم شيخ و مرحوم نائيني( که موجب تعيين تقييد يا اطلاق مي شود. چرا که اگر قرينه  

باشد،  داشته  وجود  اطلاق  اطلاق    بر  به  رسيدن  برای  حکمت  مقدمات  جريان  به  نيازی 

 [. -ره -. برای نقد اين مقدمه ر.ک به کلمات سيدنا الامام الخميني نيست

 انتفاء قدرمتيقّن در مقام تخاطب. ]در مقابل قدرمتيقن خارجي[.  .3

  ]پنج احتمال در مراد دقيق ايشان از قدرمتيقن در مقام تخاطب وجود دارد که شايد بهترين 

استفاده شود   از خود کلام  »اولويت واضح در حکم که   : اين است  از خارج    -تفسير  نه 

موضوع و  حکم  تناسب  مثل  قرائني  و  »رقبة  -کلام  بحث  محل  يا  سوال  که  اين  مانند   .»

بفرمايند »اعتق رقبة«. )برای    -ع-مومنة« باشد و نحوة رفتار با بندگان با ايمان و سپس امام  

و بروجردی، تقريرات في الاصول،    347به دشتي، شرح کفايه، ص  شرح مراد ايشان ر.ک
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الافکار، ص  195ص نهايه  عراقي،  مرحوم    547و  فقهي  کتب  در  مطلب  اين  تطبيقات  و 

 آخوند[.  

وجود قدرمتيقن در مقام تخاطب، به مقدمات حکمت لطمه زده و مانع ظهور در مطلق مي  

نيز نخو از مراد شود. ]همان طور که عبارت ظهور در مقيد  اهد داشت و صرفا قدرمتيقن 

گوينده را مشخص مي کند. اين احتمال وجود دارد که گوينده مطلق را اراده کرده باشد،  

باشد کرده  اراده  را  مقيد  است  ممکن  که  تخاطب  همانطور  مقام  در  قدرمتيقن  کشف   .

 [.  متوقف بر وجود قرينه مقاليه )يا حاليه؟( است

تخاطب، به مقدمات حکمت و اخذ اطلاق لطمه ای وارد    وجود قدرمتيقن خارج از مقام 

بر اساس تناسب حکم و  -نمي کند. ]به عنوان مثال در عبارت »اکرم العالم«، قدرمتيقن آن  

نيست. گفته شده است  -موضوع به اطلاق  اين قدرمتيقن مانع اخذ  اما  ، عالم عادل است، 

باشد، هيچ مطل اگر قدرمتيقن خارجي مانع اخذ اطلاق  باقي نخواهد ماند؛ چرا که  که  قي 

 هر مطلقي دارای چنين قدرمتيقني مي باشد[.  

]يکي از اشکالات به مرحوم آخوند اين است که لازمة اين سخن »مخصِّص بودن مورد«  

. برای نقد کلام مرحوم آخوند ر.ک به کلمات امام  است که خود ايشان به آن التزام ندارد

 [.  -قدس الله اسرارهم-الشهيد صدر الطائفه سيدنا الخميني و 

اگر مقدمات حکمت وجود داشته باشد ولي متکلم ارادة اطلاق نداشته باشد، به غرض خود اخلال  

( غرض او بيان تمام مرادش و مشخص کردن تمام محدودة موضوع  1:  وارد کرده است. ]دو احتمال  

اء نکرده است و قيد مدنظرش را به  بوده است. با توجه به وجود مقدمات حکمت، اين غرض را استيف

مخاطب منتقل نکرده است. به عنوان مثال غرضش بيان »رقبه مومنه« بوده است، اما قيد »مومنه« را بيان  

( غرضش اين است که »رقبه مومنه« آزاد شود، اما قيد »مومنه« را بيان نکرده است و  2نکرده است.  

قيد   بيان  مقدمات حکمت-عدم  وجود  به  توجه  کرده    -با  اطلاق  استفادة  مکلفين  تا  شود  مي  سبب 
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 47. -أو الإجمال لا الإهمالِ- م في مقام بيان تمام المرادإحداها کون المتکلّ

 .ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين

 
نرسد.   خود  غرض  به  مولا  و  کنند  آزاد  کافره«  »رقبه  مکلفين  برخي  در  حداقل  غرض  نقض  )اين 

 ([.  -نه تضييق -مواردی است که اطلاق موجب توسعه باشد 

 توضيح:  اگر مقدمات حکمت نباشد و متکلم ارادة اطلاق نداشته باشد، اخلالي به غرض نخواهد بود.  

مراد  1 تمام  را  عبارت  مفاد  مخاطب  است، پس  اجمال  يا  اهمال  مقام  در  متکلم   : اول  مقدمه  عدم   /

 متکلم تلقي نمي کند و استظهار اطلاق نکرده و اخلالي به غرض متکلم وارد نمي شود.  

/ عدم مقدمه دوم : قرينه و قيد نافي اطلاق وجود دارد و اطلاق نزد مخاطب منتفي است و اخلالي  2

 به غرض متکلم وارد نمي شود.  

نزد  3 قدرمتيقن  به  متکلم  اتکاء  ]احتمال   : تخاطب(  مقام  در  قدرمتيقن  )وجود  سوم  مقدمه  عدم   /

بود[. بنابراين اگر متيقن تمام مراد    مخاطب وجود دارد و در نتيجه اطلاق نزد مخاطب منتفي خواهد

  : »تمام مراد«  از  به غرض وارد نخواهد شد. ]احتمالات در مقصود مرحوم آخوند  (  1باشد، اخلالي 

 ( جواب سوال و حل مشکل سائل[. 3( اعطای حجت به عبد. 2تمام مراد واقعي در لوح محفوظ. 

 ذيل بحث از اسم جنس از الفاظ مطلق.   46
و الأولى أن يقول: »إحداها: إحراز کون المتکلمّ في مقام    زارعي سبزواری در مقام :  تعليقة استاد 47

الجهة«. تلك  من  البيان  بصدد  يکون  الّتي  الجهة  من  المراد  تمام  »کون    بيان  قوله:  تبديل  لزوم  أمّا 

تتميمه ب »من و أمّا لزوم   ء«.»بقي شي  المتکلّم ...« ب »إحراز کون المتکلمّ«: فلما يأتي منه ذيل قوله:

 الجهة الّتي يکون بصدد البيان ...«: فلما يأتي منه ذيل قوله: »تتمّة«.
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المتيقّ القدر  انتفاء  التخاطبثالثتها  المتيقّ  .ن في مقام  ن بملاحظة الخارج عن  و لو کان 

کما  -في رفع الإخلال بالغرض لو کان بصدد البيان    رٍمؤثّ  ه غيرُذاک المقام في البين فإنّ

   .-هو الفرض

ه  حيث إنّ   ،بغرضه  لأخلَّ  الشياعَ]المتکلّمُ[    دِرِلو لم يُ  []مقدمات الحکمةقت  ه فيما تحقّفإنّ

 .]البيان[ه بصدده مع أنّ [ ]علي عدم ارادة الشياعه بِّنَلم يُ

حيث لم يکن مع  ،  ]الغرض[به    يکاد يکون هناک إخلالٌلا   []مقدمات الحکمةو بدونها  

انتفاء    ]المقدّمة[انتفاء   مع  و  الإجمال  أو  الإهمال  مقام  في  إلا  البيان  الأولى  کان  الثانية 

ه  الفرض أنّ  فإنّ  .مراده  تمامَ  نُ لا إخلال بالغرض لو کان المتيقّ  بالقرينة و مع انتفاء الثالثة

تمامه  بيان  بيّ  ]مراده[ 48بصدد  قد  مراده[نه  و  أنّ -]تمام  بيان  بصدد   ]القدرالمتيقن[ه  لا 

 . 52فافهم  .-51ببيانه 50کي أخلَّ  [المراد] 49هتمامُ

 
بيان تمام مرادش است )وجود   48 توضيح بر اساس يکي از احتمالات : فرض اين است که در مقام 

ب مرادش  تمام  و  مقدمات حکمت(  از  اول  به  مقدمه  نسبت  و  است  قدرمتيقن  در محدودة  يان حکم 

 ماوراء قدرمتيقن ساکت است و بيان نمي کند که داخل موضوع مي باشد يا خير.  

در مقام بيان اين نکته نيست که تمام مرادش همان قدرمتيقن است و قدرمتيقن تمام موضوعش مي   49

 زير مجموعة موضوع قرار نمي گيرد.   باشد و ماوراء قدرمتيقن 

 صحيح آن است که گفته شود »کي يخلّ ببيانه«.   50
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 [ المرادالمراد من مقام بيان تمام . 1]
أنّ  ثم53ّ عليك  يخفى  مجرّ  المرادَ   لا  مراده  تمام  بيان  مقام  في  و    دُبکونه  ذلك  بيان 

حجة  ]القاعدة[  و قانونا لتکون    بل قاعدة   دّعن جِ   [بيان]اله و إفهامه و لو لم يکن  إظهارِ 

 
بيان نمي کند که   51 اثبات نمي کند پس  بودن موضوع را  چرا که قدرمتيقن در مقام تخاطب مقيد 

تمام موضوع همان قدرمتيقن است، بلکه صرفا ظهور اطلاقي را از بين مي برد و اين که موضوع در  

 مي شود.  واقع مطلق است يا مقيد به قدرمتيقن، بيان ن

إشارة إلى أنهّ لو کان بصدد بيان أنهّ تمامه ما أخلّ ببيانه بعد عدم  »   تعليقه مرحوم آخوند در مقام : 52

نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد، فإنّه بملاحظته يفهم أنّ المتيقّن تمام المراد، و إلّا کان عليه نصب  

ن بغرضه.  أخلّ  قد  إلّا  و  تمامها،  إرادة  على  أنّ  القرينة  بيان  بصدد  إلّا  يکن  لم  إذا  ذلك  يفهم  لا  عم، 

المتيقّن مراد، لا بصدد بيان أنّ غيره مراد أو ليس بمراد قبالا للإجمال و الإهمال المطلقين، فافهم، فإنّه  

اگر صرفا در مقام بيان اين است که متيقن مراد و داخل در موضوع است    توضيح : ] .  «لا يخلو عن دقّة

قن ساکت است، )فرض اول عبارت کفايه( نکته ای وجود ندارد. اما اگر در مقام و نسبت به غير متي

بيان اين است که تمام مراد است )محدودة موضوع به شکل کامل ارائه شود(، معلوم است که متيقن  

تمام موضوع است، چرا که با عباراتش اطلاق را به مخاطب  تفهيم نکرده است و در نتيجه، اطلاق  

 است. اگر اطلاق مرادش بود، آن را به مخاطب تفهيم مي کرد[.  مرادش نبوده 

   مراد از در مقام بيان بودن : 53

مي   بيان  مقدمات حکمت  در شرح  را  تکميلي  نکاتي  مقدمات حکمت،  در  بحث  اصل  بيان  از  بعد 

 فرمايند. 

 نکته اول در اختلاف مرحوم آخوند با مرحوم شيخ در حقيقت مقدمه اول از مقدمات حکمت است.  
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شبيه  -است  )حکم واقعي( مراد از در مقام بيان بودن، در مقام بيان مراد جدّی بودن نظر مرحوم شيخ :

آنچه در قاعدة »قبح تأخير بيان از وقت حاجت« گفته مي شود. قبل از وقت حاجت، بايد مراد جدیّ  

شود.   احراز  بودن  مراد جدیّ  بيان  مقام  در  بايد  ابتدا  نيز  مقدمات حکمت  در  شود.  ارائه  مکلفين  به 

 است[.   -واقعي و ظاهریاعم از حکم -]آنچه در »قبح تأخير بيان ...« مراد است، وظيفه عملي مکلف 

مراد از در مقام بيان بودن، صرف بيان و اظهار و افهام است، اعمّ از اين که در    نظر مرحوم آخوند :

در فرض فقدان -مقام بيان مراد جدّی باشد يا در مقام بيان قاعده و قانون کليّ که محل رجوع است  

 .  -حجت اقوی

   ثمرة نزاع :

لاق، ظهور دليل در اطلاق را از بين مي برد و قيد متصل مانع انعقاد  وجود قرينه متصل بر خلاف اط

اطلاق مي شود. اما  آيا قيد منفصل نيز مانع انعقاد اطلاق مي شود يا صرفا حجيت آن را از بين مي 

 برد؟  

مراد  بنابر   بيان  مقام  در  متکلم  که  است  مطلب  اين  از  کاشف  منفصل  قيد  وجود  شيخ،  مرحوم  نظر 

است. در نتيجه مقدمه اول از مقدمات حکمت ثابت نيست و با فقدان مقدمات حکمت،  جدّی نبوده  

اصل اطلاق دليل منتفي خواهد بود. انتفاء اطلاق مستلزم اين مطلب است که برای نفي قيود ديگر نيز  

دليل تمسك کرد.   به اطلاق  توان  به  نمي  منفصلي  مقيد  با  العالم«،  »اکرم  اگر عبارت  مثال  به عنوان 

قيود ديگر  »ع به  نسبت  به  -الم عادل« مقيد شد،  يا عالم  به فقه  بودن، عالم  ايراني  ايراني و غير  مانند 

 اطلاق نداشته و قابل تمسك نمي باشد.   -کلام بودن و ....

مقدمه اول از مقدمات حکمت نيست؛    اما بنابر نظر مرحوم آخوند، وجود قيد منفصل کاشف از نفي

ن قاعده کليّ بوده است و وجود مقيد نافي مقام بيان با اين تفسير نمي باشد.  چرا که متکلم در مقام بيا

 پس مقدمات حکمت باقي است و اطلاق باقي است و با اين اطلاق مي تواند قيود ديگر را نفي کرد. 

   شاهد برای صحت مبنای مرحوم آخوند : 



31 

 

حجةٌ تکن  لم  خلافه    فيما  على  قاعدة  -أقوى  في  البيان  وقت  لا  عن  البيان  تأخير  قبح 

  .-الحاجة

م في مقام البيان  کاشفا عن عدم کون المتکلّ  -و لو کان مخالفا-د  فلا يکون الظفر بالمقيِّ

به ينثلم  لا  لذا  بالمقيّد[  و  صحةُإطلاقُ  ]الظفر  و  بهالتمسّ  ه  ل  فتأمّ  ؛أصلا  ]الإطلاق[  ك 

 دا.جيّ

فيما -أن النکرة في دلالتها على الشياع و السريان أيضا تحتاج   55و قد انقدح بما ذکرنا 54

 مقدمات الحکمة فلا تغفل.  56من -لا يکون هناک دلالة حال أو مقال

 
)در محاورات عرفي و سيره عقلاء و روش عملي صحت تمسك به اطلاق برای نفي قيود ديگر خود  

 شاهد برای صحت مبنای مرحوم آخوند و بطلان مبنای مرحوم شيخ است.  علماء( 

]نقد مرحوم اصفهاني : لازمة کلام مرحوم شيخ، عدم مقام بيان نسبت به قيدی است که قرينه منفصل  

ما نسبت به قيود ديگر، در مقام بيان جدی بودن همچنان پابرجاست و اطلاق نسبت  بيان کرده است. ا

به آنها باقي است و با اين اطلاق، تاثير ديگر قيود نيز نفي مي شود. بنابراين صحت تمسك به اطلاق  

 برای نفي قيود ديگر، شاهدی برای صحت مبنای مرحوم آخوند نمي باشد[.  

رو است که در ابتدای بحث مقدمات حکمت تنها ناظر به اسم جنس و    اشاره به اين مطلب از اين  54

الفاظ دالّ بر ماهيت مبهمه بحث را مطرح کردند. لذا لازم ديدند که بيان کنند »نکره« نيز مانند اسم 

 جنس است.  

 کشف اطلاق متوقف بر ثبوت مقدمات حکمت است.   55

 »إلي« به جای »من« بايد استفاده شود.  56
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 [الأصل کون المتکلم في مقام البيان. 2]

م في مقام في کون المتکلّ  كَّه لا يبعد أن يکون الأصل فيما إذا شُو هو أنّبقي شيء  57

المرا تمام  بيانه  بيان  بصدد  کونه  هو  المراد[د  سيرةُ   ]تمام  عليه  لما جرت  ذلك  أهل    و 

 
   اصل در مقام بيان بودن :  57

مات حکمت  ك به مقدّت و بطلان تمسّاگر در مقام بيان بودن يا در مقام بيان نبودن احراز شد، صحّ 

بر آن وجود نداشت، آيا اصل اين    و ترديد واقع شد و قرينه ای دالّ  روشن است. اما اگر مورد شكّ

د و تباني عقلاء( بنابر نظر مرحوم نائيني و  در مقام بيان مي باشد؟ ]اصل عقلائي )تعهّم  است که متکلّ

 ظهور حالي بنابر نظر شهيد صدر[.  

]ذکر اين نکته لازم است که گاهي شك در اصل در مقام بيان بودن يا در مقام اهمال و اجمال بودن  

از جهتي، شك   بودن  بيان  مقام  احراز در  از  بعد  و گاهي  از جهت ديگر  است  بودن  بودن  مقام  در 

محل بحث    -با توجه به سيره عقلاء و علماء که به عنوان دليل مطرح مي شود-است. به نظر مي رسد  

اول است. در فرض دوم بودن    مرحوم آخوند فرض  بيان  بر اصل در مقام  ادعا شده است که سيره 

 . [-قدس الله ارواحهم-الخميني   وجود ندارد. ر.ک به کلمات مرحوم خويي و امام الطائفه سيدنا

و   بودن است  بيان  مقام  اصل در  فرمايند که  ادعا، سيرة عقلاءمرحوم آخوند مي  اين  و روش    دليل 

و مثلا اگر پدر به    عرف در تمسك به اطلاق در فرض شكّ نسبت به در مقام بيان بودن متکلم است

را امتثال اين    -شيشه ای باشد و چه چيني  چه-فرزندش امر کند که »ليوان بياور«، اتيان مطلق ليوان  

است که علماء نيز به اطلاقات در فرض شكّ تمسك   ن روش عقلاءبه دليل همي.  امر قلمداد مي کند

  احراز بر اساس    و روش علماء  ]روش عقلاءکرده اند )سيره علماء شاهد بر وجود سيره عقلاء است(.  

شايد به نظر مرحوم آخوند بعيد است که در همه    در مقام بيان بودن است يا اصل در مقام بيان بودن؟ 
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التمسّ فيما إذا لم يکن هناک ما يوجب صرفَالمحاورات من  بالإطلاقات    وجهها  ك 

خاصة   ]الإطلاقات[ جهة  أنّ 58إلى  ترى  لذا  يتمسّ  و  يزالون  لا  بها  المشهور  کون 

]التمسك  کونه عدُبصدد البيان و بُ ]الإطلاقات[مع عدم إحراز کون مطلقها  ]الإطلاقات[

للشياع و السريان و إن کان ربما    ها موضوعةٌ إلى أنّ  ]المشهور[   لأجل ذهابهم   بالإطلاقات[ 

 
اين مواردی که به اطلاق تمسك کرده اند، در مقام بيان بودن را احراز کرده باشند، پس معلوم مي  

 [. شود که با اصل، در مقام بيان بودن را ثابت دانسته اند

م بيان بودن لازم نيست و شك در آن نيز مثبت وجود مقدمه اول از مقدمات  در نتيجه احراز در مقا

 حکمت است.  

روش علماء در تمسك به اطلاقات شاهد بر اصل در مقام بيان بودن نزد عقلاء و قبول اين    اشکال : 

اصل نزد علماء نيست؛ چرا که ممکن است اين روش علماء به دليل اين باشد که مشهور علماء شياع  

به دست    -و نه با مقدمات حکمت-و اطلاق را با وضع    ريان را جزو موضوع له قلمداد مي کنندو س

 مي آورند.  

انتساب اين قول به مشهور و عمل  ]با توجه به اشکالاتي که ذيل بحث از اسم جنس بيان شد[    جواب : 

صل در مقام بيان  آنها بر اساس اين مبنا بعيد است و تنها وجه متصور برای روش علماء، تمسك به ا

 بودن است.  

شايد وجه انتساب اين قول به مشهور اين نکته بوده است که انتساب دهنده روش علماء در تمسك به  

اطلاقات را ديده است و تصور کرده است که تنها وجه صحيح برای اين روش علماء، اخذ شيوع در  

بيان شد دليل  موضوع له لفظ مطلق است و لذا اين قول را به علماء نسبت داد ه است. در حالي که 

 اصلي سيرة علماء، پذيرش اصل در مقام بيان بودن است.  

 ر.ک به اشکال مرحوم اصفهاني در مقام.   58
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بدون    ]الإطلاقات[ك بها  ه لا وجه للتمسّ أنّ  النسبة ملاحظةُ  وجهَ  ذلك إليهم و لعلّ  بَسِنُ

 59دا.ل جيّفتأمّ ؛وجهه الإحراز و الغفلة عن

 . الانصراف[ 3]

عرفت  إنّ  ثم60ّ بما  انقدح  قد  توقّ-ه  يکن  من  لم  فيما  الإطلاق  على  المطلق  حمل  ف 

ه  أنّ  -فة على المقدمات المذکورةهناک قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحکمة المتوقّ

 
-شايد وجه تامل اين نکته باشد که انتساب اين قول به مشهور به دليل تعريف آنها از مطلق است   59

ماء در تمسك به اطلاقات در فرض شك نسبت  و نه سيرة عل  -که در ابتدای مقصد به آن اشاره شد

 به در مقام بيان بودن.  

 :  انصراف  60

انس ذهني لفط با معنای معيّني که حدّاقلّ به طور غالب اخصّ از معنای اوّلي    / تعريف انصراف :1]  

 لفظ است. ر.ک به شهيد صدر، بحوث في علم الاصول[.  

لفظ به معنای خاصّ مستلزم نفي مقدمات حکمت  انصراف  ات حکمت :  / ارتباط اين بحث با مقدم2

از مقدمات    و در نتيجه مستلزم نفي اطلاق مي باشد. ]انصراف مي تواند نافي مقدمه دوم يا مقدمه سوم 

 صل يا مايصلح للقرينيه تلقي شود[.  متّ حکمت باشد و قرينة

يا چنين ظهوری را    ظهور در معنای منصرف اليه مي شودموجب    [ 1]انصراف يا  انصراف :    مراتب/  3

[  3]يا  است    و زائل شدني  و انصراف بدوی   دارد ظهور در مطلق  [  2]به همراه ندارد. در فرض دوم يا  

ندارد  نيز  مطلق  در  از    است.مجمل  لفظ  و    ظهور  اخصّ  )که  اليه  منصرف  معنای  اجمال،  فرض  در 

 از معنای لفظ و مراد متکلم مي باشد.  قدرمتيقن   معنای مطلق است( 
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إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف    فيما کان له الانصرافُ  ]المطلق[ 61لا إطلاق له 

و لو   ]المطلق[متيقنا منه    ]المنصرف إليه[أو کونه    ]المنصرف إليه[  فيه  ]المطلق[لظهوره  

 
ق اليه، مجاز مثال  معنای منصرف  است  و ممکن  است  قرمز«  »گوشت  به  »گوشت«  انصراف  اول  سم 

  اول مهجور  مشهور يا نقل رخ داده باشد و معنای منصرف اليه موضوع له دوم لفظ باشد و موضوع له 

 ]تعبير به انصراف در مورد معنای موضوع له دوم با نقل، همراه با تسامح است[.  باشد. 

مجاز   اليه،  منصرف  معنای  است  ممکن  و  است  جوراب«  »غير  به  »لباس«  انصراف  سوم  قسم  مثال 

در  مشهور باشد يا لفظ مشترک لفظي بوده و دو معنای موضوع له )مطلق و منصرف اليه( داشته باشد.  

اليه   منصرف  معنای  قسم،  است-اين  مطلق  معنای  از  اخص  و    -که  است  متکلم  مراد  از  قدرمتيقن 

به انصراف در مورد معنای موضوع له دوم در فرض اشتراک  ء آن مشکوک مي باشد.  ماورا ]تعبير 

 لفظي، همراه با تسامح است[. 

تأمّل کشف مي شود که معنای   با  به »انسان دارای دست« است که  »انسان«  انصراف  مثال قسم دوم 

م معنای مطلق را اراده کرده منصرف اليه قابل استناد به لفظ و معنای آن نبوده است و طبق ظاهر متکل

 )انس ذهني قابل احتجاج نزد متکلم نيست(.  است. 

: نتيجة    اشکال  مطلق(  از  اخص  )معنای  اليه  منصرف  معنای  به  نسبت  نقل  يا  لفظي  اشتراک  حدوث 

کثرت استعمال لفظ مطلق در معنای مقيد به شکل مجازی است. در حالي که بيان شد استعمال مطلق  

 در مقيد مجاز نيست. ]بنابراين طبق کلام شما اشتراک يا نقل نبايد رخ دهد[. 

تقييد مستلزم مجاز نيست، اما امکان استعمال مجازی مطلق در مقيد وجود  بيان شد که    اولا  جواب : 

ممکن  ]و بدون استعمال مجازی[    -ولو با قرينه متصل يا منفصل-کثرت ارادة مقيد از مطلق    ثانيا دارد.  

منقول  -يا حتي موجب وضع تعيني    -مثل مجاز مشهور-است موجب انس ذهني بيشتر به معنای مقيد  

 ق اشتراک لفظي يا نقل منوط به استعمال مجازی نيست[.  ]بنابراين تحقّ شود.  -بالغلبه

 مقصود از مطلق، اسم جنس و نکره مي باشد.   61
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يکن   فيه    ]المطلق[لم  إليه[ظاهرا  حسبَ  ]المنصرف  مراتب    بخصوصه  اختلاف 

  ذاک   و لا  [القدرالمتيقن]ما لا يوجب ذا  ]مراتب الانصراف[  ه منها  کما أنّ-الانصراف  

 .62-ه منها ما يوجب الاشتراک أو النقلکما أنّ ،لا زائلا بالتأمّبل يکون بدويّ   ]الظهور[

 في المطلق أصلا. زَالتقييد لا يوجب التجوّ  م أنّو قد تقدّ 63لا يقال کيف يکون ذلك 

يقال  فإنّ أنّ-ه  إلى  إنّمضافا  استلزامهه  لعدم  قيل  إمکانه    ]التجوّز[  له  ]التقييد[  ما  عدم  لا 

المقيّ.  ]التجوّز[ في  المطلق  استعمال  الإمکانفإن  من  بمکان  المقيّ  کثرةَ   إنّ  -د  د  إرادة 

المطلق و لو بدالّ  -أنس    مزيةَ  ]المطلق[جب له  وبمثابة ت 64آخر ربما تبلغ   لدى إطلاق 

 66فافهم. .-کما في المنقول بالغلبة-نا و اختصاصا به تعيّ 65أو  -کما في المجاز المشهور

 
 اين دو قسم در عرض سه قسم قبل نيستند و از مصاديق آنها مي باشند.  62

 .. .  چگونه ممکن است انصراف به افراد يا اصناف موجب اشتراک لفظي يا نقل شود در حالي که . 63

 .د لدى إطلاق المطلقإرادة المقيّ کثرةَ 64

 عطف به »مزية أنس«.  65

شايد اشاره به اين مطلب باشد که اگر لفظ همواره در معنای مطلق استعمال شده است و قيد با دالّ   66

لفظ، غير معقول   له  تبديل شدن معنای مقيد به موضوع  به ذهن مخاطب رسيده است،  لفظ ديگر  و 

 است.  
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 [إمکان الجهات العديدة للمطلق تنبيه ].[ 4]

أن67ّ هو  للمطلق جهاتٌ و  البيان من جهة    عديدةٌ  ه يمکن أن يکون  مقام  کان واردا في 

على  ]المطلق[  في حمله    بدّ. فلا  و في مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى  ]الجهات[  منها

 
   تنبيه / حيثيات مختلف مطلق :  67

باشد. به عنوان مثال اطلاق »عالم« در »أکرم    لفظ مطلق ممکن است دارای جهات و حيثيات متفاوتي

سياه   و  پوست  سفيد  حيث  از  بودن،  ايراني  غير  و  ايراني  حيث  از  فسق،  و  عدالت  حيث  از  العالم«، 

امکان وجود   اين  بايد مورد بررسي قرار گيرد.   ... بودن و  بودن، از حيث شهری و روستايي  پوست 

 م بيان باشد و از برخي جهات در مقام بيان نباشد.  دارد که »أکرم العالم« از برخي جهات در مقا

اگر از تمام حيثيتها در مقام بيان بودن احراز شد يا با اصل به اثبات رسيد، به اطلاق اخذ مي شود. اما  

، روشن است که اخذ به اطلاق در  -و در مقام اهمال يا اجمال بود-اگر از جهاتي در مقام بيان نبود  

ست. البته گاهي برخي جهات با يکديگر ملازمه عقلي يا شرعي يا عرفي  مورد آن جهات صحيح ني

دارند و اطلاق از يك حيث به خاطر اين ملازمه، امکان اخذ اطلاق از حيث ديگر را نيز فراهم مي  

برای ملازمة عقلي، شرعي و عرفي اين    -قبل از نقد اين کلام مرحوم آخوند-مرحوم مشکيني  کند.  

 اند :  عبارت را بيان کرده 

حيث  »  من  مانعيّتها  نفي  فإنّ  ناسيا«،  المأکول  غير  عذرة  في  بالصلاة  بأس  »لا  ورد:  إذا  کما  الأوّل:  و 

النجاسة، ملازم عقلا لنفيها من حيث الجزئيّة لغير المأکول، فإذا فرض کون المولى في مقام البيان من  

 مة العقليّة.الجهة الأولى، يحمل على الإطلاق من الجهة الثانية أيضا، للملاز

، بناء على شمول التقصير للإفطار، فإذا فرض کونه في مقام 67و الثاني: مثل قوله: »إذا سافرت فقصرّ« 

البيان من جهة الصلاة، يحمل على الإطلاق من جهة الإفطار أيضا، للملازمة الشرعيةّ المستفاد من قوله  

 .67عليه السلام: »إذا قصرّت أفطرت«
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من کونه إلى جهة  بالنسبة  يکفي    ]المطلق[   الإطلاق  لا  و  الجهة  تلك  من  البيان  بصدد 

-عقلا أو شرعا أو عادة    من جهة أخرى إلا إذا کان بينهما ملازمةٌ  ]البيان[کونه بصدده  

 .-کما لا يخفى

 [ المتنافيان دالمقيّو  المطلق]فصل 
يکونان  ا  ين في الإثبات و النفي و إمّا يکونان مختلفَفإمّ  ند متنافياو مقيّ  إذا ورد مطلق68ٌ

مختلفين    .ينمتوافقَ کانا  رقبة»  مثلُ-فإن  رقبة کافرة » و    «أعتق  في    -«لاتعتق  إشکال  فلا 

   .التقييد

 
إذا و ما  مثل  الثالث:  فإذا  و  النجاسة،  فيه  الغالب  أنّ  و فرضنا  الميتة«،  الصلاة في جلد  بأس  »أنّه لا  رد: 

فرض کونه مسوقا في بيان عدم مانعيّة عنوان الميتة، يحمل على الإطلاق من جهة النجاسة أيضا، و أنّها  

 «.غير مانعة، و لا إشکال في ذلك
   مطلق و مقيد متنافي : 68

نداشته و اصطلاحا مثبتين هستند، مانند »في الغنم زکاة« و »في الغنم السائمة  گاهي مطلق و مقيّد تنافي  

د نسبت به »غنم معلوفه« ساکت  زکاة« که با توجه به مفهوم نداشتن وصف )الغنم السائمه(، دليل مقيّ

 است و لساني ندارد، اما مطلق نسبت به آن لسان داشته و زکات را برای آن نيز ثابت مي کند.

 لق و مقيّد تنافي داشته و اخذ به ظاهر هر دو ممکن نيست. اين قسم خود دو گونه است :  گاهي مط

مطلق و مقيد در نفي و اثبات اختلاف دارند، مانند »اعتق رقبة« و »لاتعتق رقبة کافره«. شکيّ  .1

نيست که در اين موارد مطلق حمل بر مقيد مي شود. ]اظهريت مقيد نسبت به مطلق چنين  

به معنای  -. حمل مقيّد بر کراهت  اقتضاء دارد که در جمع عرفي، مطلق بر مقيد حمل شود
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جمع بين    ]الحمل[ه  بأنّ  لَّدِستُ و التقييد و قد اُ  و إن کانا متوافقين فالمشهور فيهما الحملُ

 الدليلين و هو أولى. 

 
کمترين محبوبيت در بين مصاديق واجب )عتق رقبة کافرة امتثال واجب است، اما ضعيف  

واجب( افراد  که    -ترين  است  ديگری  حلّ  راه  توجه  نيز  مورد  بودن  عرفي  غير  دليل  به 

 [.  علماء واقع نشده است

اقسام متعدّ  -و قسم دوم-ن قسم  ]اي اشاره نشده  دارای  به آنها  اين کتاب  دی است که در 

به حاشيه مرحوم   به مثالهای متعارف، بحث مطرح گرديده است. ر.ک  ناظر  تنها  است و 

 در مناهج الوصول[.  -ره -مشکيني و کلمات امام الطائفه سيدنا الخميني 

ند، مانند »اعتق رقبة« و »اعتق رقبة مومنة«. ]مثال  مطلق و مقيد در نفي و اثبات اختلافي ندار .2

با  -در جايي است که مطلق و مقيد ايجابي هستند. در ادامه مثال سلبي نيز بيان خواهد شد[.  

ظهور مقيّد وجوب آزاد کردن    -قبول مفهوم وصف يا وجود قرينة خاصّ بر وجود مفهوم

د. وجه جمع صحيح بين اين دو  که با ظهور مطلق سازگاری ندار خصوص رقبة مومنة است

 دليل کدام است؟  

مطلق را بر مقيد حمل کرده اند و در مثال ذکر شده بيان    -مانند قسم اول-مشهور   وجه جمع مشهور : 

 کرده اند که آزاد کردن رقبة مومنة واجب است و عتق رقبة کافرة امتثال تکليف نيست.  

است. ]با اين جمع به هر دو دليل اخذ شده است،    جمع بين دو دليل اولي از طرح  دليل جمع مشهور :

است مقيد  طرح  مستلزم  که  شود  اخذ  مطلق  به  و  نشود  مقيد  بر  مطلق حمل  که  هنگامي  .  بر خلاف 

 [. -نه هر جمعي-]البته جمع عرفي اولي از طرح است [. 325، ص1ر.ک به قوانين، ج

جمع اولويت دارد، اما جمع کردن بين اين دو دليل منحصر به حمل مطلق بر    :ميرزای قمي  اشکال  

 [. 325، ص1ر.ک به قوانين، جان مقيد را بر استحباب حمل کرد. ]مقيد نيست و مي تو
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د حمل الأمر في المقيّ  مثلُ-  ه آخرَبإمکان الجمع على وج  ]الإستدلال[  عليه  دَو قد أورِ

 .-على الاستحباب

أور69ِ تصرّ  التقييدَ  بأنّ  ]الإيراد[عليه    دَو  إنّليس  و  اللفظ  معنى  في  تصرّفا  هو  في ما  ف 

ل وروده  عن القيد مع تخيّ]المطلق[    دهتجرّ  ]ذلك الوجه[وجه من وجوه المعنى اقتضاه  

المراد تمام  بيان  مقام  الاطّ  .في  بعد  يصلحُ و  ما  على   ]القيد[ه  نعلم وجودَ  70، للتقييد  لاع 

]حمل   ذلك فلا يعارضُ .فا تصرّ ى يستلزمَحتّ]المطلق[ على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه 

 على الاستحباب. ]المقيّد[ د بحمل أمرهف في المقيّصرّبالتّ المطلق علي المقيد[

أنت71 بأنّ  72و  تصرّ  خبير  يکون  أيضا  عرفت التقييد  لما  المطلق  في  أنّ 73فا  الظفر    من 

د لا يکون کاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم کون الإطلاق  بالمقيّ

 
69 : شيخ  مرحوم  که حمل   جواب  است؛ چرا  استحباب  بر  مقيد  از حمل  اولي  مقيد  بر  مطلق  حمل 

ای لفظ نيست و الفاظ در همان معنای حقيقي خود استعمال شده مطلق بر مقيد مستلزم تصرفي در معن

در مقام بيان نبوده است    -بر خلاف تصوّر اشتباه ما-اند. مقيد تنها کاشف از اين نکته است که مطلق  

و با وجود مقيدّ، ظهور در اطلاق وجود ندارد. پس اطلاقي وجود ندارد تا گفته شود که حمل آن بر  

ق است. ]بر اساس مبنای مرحوم شيخ که مقيد، ظهور در اطلاق را از بين مي  مقيّد تصرّف در اطلا

»أمر« ظهور در وجوب دارد.   استحباب مستلزم تصرف در معناست؛ چرا که  بر  اما حمل مقيد  برد[. 

 [. 221]ر.ک به مطارح الانظار، ص

 دليل مقيد موافق.   70

   :مرحوم آخوند به مرحوم شيخ مبنايي اشکال  71
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که »در مقام بيان بودن« را  -بر مقيّد مستلزم تصرّف در مطلق است؛ چرا که طبق مبنای ما    حمل مطلق

، يافتن مقيّد موجب انکار در مقام بيان بودن و نفي  -به بيان قاعده و نه صرف مراد جدیّ معنا کرديم

اين ظهور را نفي مي کند و مقيّد، قري نه برای  ظهور در اطلاق و مجازيّت مطلق نيست، اما حجيّت 

عدم ارادة جدی نسبت به اطلاق است. ]نفي حجيت ظهور اطلاقي به قرينه مقيد را تصرف در دليل  

 مطلق دانسته اند[.  

بنابراين اگر حمل أمر بر استحباب مستلزم تصرّف است، حمل مطلق بر مقيّد نيز مستلزم تصرّف است  

 و هيچ يك از اين تصرفّات مستلزم استعمال مجازی نيست.  

که    اگر شد  بيان  اما  داشت،  وجود  ترجيح  برای  وجهي  بود،  مجازی  استعمال  مستلزم  تصرّف  يك 

حمل مطلق بر مقيّد مستلزم مجازگويي نيست و از سويي حمل امر بر استحباب، به معنای تصرّف در  

بر   با حمل أمر مقيد  بودن آن نيست. در مثال ذکر شده، »عتق« واجب است و  امر و مجازی  معنای 

امتثال شود، علاوه بر داشتن  استحبا »رقبة مومنة«  با  اگر  واجب،  »عتقِ  استفاده مي شود که  ب، چنين 

ملاک وجوب، دارای ملاک استحباب نيز مي باشد و در حقيقت اين فرد )رقبه مومنه( افضل افراد  

با توجه به اين که ملاک وجوب نيز در مقام موجود   اما  واجب است. ملاک مستحب وجود دارد، 

. مانند نماز جماعت که  -ونه استحباب-فعل واجب است و أمر در وجوب استعمال شده است    است،

است   وجوب  افراد  هستند-افضل  مستحب  که  نوافل  خلاف  وجوب  -بر  اگر  که  اين  بر  ]اضافه   .

 موضوع له هيئت أمر نباشد، استعمال آن در استحباب مستلزم مجازگويي نيست[.  

نيز مستلزم مجازگويي نيست و از اين حيث نمي توان ترجيحي برای  بنابراين حمل أمر بر استحباب  

 حمل مطلق بر مقيّد قائل شد.

 . 200( ردّ على الشيخ) قده( في انتصاره لدليل المشهور، مطارح الانظار/  1)  72
 در بحث فصلٌ في مقدمات الحکمة، المراد من مقام بيان تمام المراد.   73
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ظاهرُ - هو  الحکمة]المطلق[  ه  الذی  أنّ  غايةُ   .یٍّجدّ   بمرادٍ   ،-بمعونة  فيه  التصرّ  الأمر  ف 

   .فيه زَيوجب التجوّلا المقيّد[]الحمل علي  بذلك ]المطلق[

أنّ المقيّ  مع  في  الأمر  لاحمل  الاستحباب  على  تجوّد  فيه  يوجب  في  فإنّ  ]الأمر[زا  ه 

مستعملٌ الإيجاب   الحقيقة  ملاکُالمقيّ  فإنّ  .في  فيه  کان  إذا  من    ،الاستحباب  د  کان 

الواجب   أفراد  مستحبّ-أفضل  فعلالا  أنّ  ؛-ا  يقتضي    ]الإستحباب[  ملاکه  ضرورة  لا 

 .]المقيّد[ همع ما يقتضي وجوبَ ]ملاک الإستحباب[إذا اجتمع  ]المقيّد[ هاستحبابَ

بينهما  74 التوفيق  من  بالأصل کان  البيان  مقام  في  المطلق  إحراز کون  إذا کان  فيما  نعم 

 75. حمله على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل فافهم

 
   : و حمل مشهور استدراک از اشکال به مرحوم شيخ  74

 »در مقام بيان بودن« يا احراز شده است يا با اصل به اثبات رسيده است. 

 اگر در مقام بيان بودن احراز شده باشد، بيان قبلي صحيح است.  

ان بودن با اصل اثبات شده باشد، يافتن مقيد نافي در مقام بيان بودن و در نتيجه نافي  اما اگر در مقام بي

برای حمل  تا قرينه  يا اجمال است(  اهمال  ندارد )در مقام  اصل اطلاق است و ديگر اطلاقي وجود 

مقيد بر استحباب باشد. مقيد بر ظهور خود در وجوب باقي است و اطلاق منتفي است. پس در اين  

 نظر مشهور صحيح است.  قسم 

ايشان بيان کرده بودند که حمل مطلق بر اهمال و اجمال مستلزم عدم امکان استفاده از اطلاق آن   75

و خلاف   نيست  التزام  قابل  لازمه  اين  است.  نشده  ذکر  آن  برای  مقيدی  که  است  ديگر  جهات  در 

 روش عقلاء و علماء است.  
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لعلّ کونُالت  وجهَ  و  ظهور    قييد  من  أقوى  التعييني  الإيجاب  في  الصيغة  إطلاق  ظهور 

 المطلق في الإطلاق. 

بناء المشهور على حمل    مع أنّ  ،اتفي باب المستحبّ  ه يقتضي التقييدَل بأنّشکِما يُو رب76ّ

بالمقيّ تأکّالأمر  فيها على  أن يکونَ  اللهمّ  .د الاستحبابد  هو    الغالبُ  إلا  الباب  في هذا 

 . 77لفتأمّ .ةالمحبوبيّ الأفراد بحسب مراتب  تفاوتُ

 
   دليل احتمالي مشهور برای حمل مطلق بر مقيد : 76

م بر  مقابل ظهور  در حمل مطلق  و در  بودن حفظ مي شود  تعييني  مقيّد در  اطلاق صيغة  قيد، ظهور 

 کنار گذاشته مي شود.  مطلقاطلاقي 

در حمل مقيّد بر استحباب، ظهور اطلاقي مطلق باقي مي ماند، اما صيغة امر در مقيّد بر وجوب تخيير  

تحباب مستلزم تعيين استحباب در  بين افراد حمل مي شود )به همراه افضليت مقيّد(. ]نقد : حمل بر اس

مقيّد است و تخيير بين مقيّد و غير مقيّد، عقلي است و نه شرعي. بنابراين حمل بر استحباب مستلزم  

 انکار ظهور صيغة امر مقيد در تعيين، نيست[.  

نتيجه آن که امر داير بين بقاء ظهور مطلق در اطلاق و ظهور اطلاق صيغه در وجوب تعييني است و  

ظهور دوم از ظهور اول اقوی است و لذا مقدم شده و مطلق بر مقيد حمل مي شود. ]دليل اقوائيت  

ن يا غلبة  منشأ اين ادعا غلبة استعمال هيئت در تعييظهور توسط مرحوم آخوند بيان نشده است و شايد 

 وجودی احکام تعييني و کثرت تقييد مطلقات در شريعت باشد[. 

   اشکال :
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اگر حمل مطلق بر مقيد به اين وجه بود، چرا مشهور در مستحبات به آن ملتزم نشده اند؟ مشهور در  

ورود مطلق و مقيّد در مستحبات، مقيد را بر تأکّد استحباب حمل کرده اند و در مثال »صدقه بده« و  

 ر روز جمعه صدقه بده«، استحباب صدقه مطلق را پذيرفته اند.  »د

اگر ظهور هيئت امر در مقيّد بر تعييني مقدم بر ظهور اطلاق مطلق بود، بايد مطلق بر مقيّد حمل شده  

 و استحباب صدقه فقط در روز جمعه پذيرفته مي شد.  

 هيئت امر در تعيين مقدم شده است.  اما با حمل مقيّد بر تأکّد استحباب، ظهور اطلاق مطلق بر ظهور 

   جواب های احتمالي :

مي 1 ديده  بسيار  است.  مستحبات  در  محبوبيت  مراتب  تفاوت  غلبة  استحباب،  تأکّد  بر  وجه حمل   .

شود که مستحبات در مقدار ثواب با يکديگر متفاوت هستند و مثلا روزة عيد غدير و برخي روزهای  

ه روزه  به  نسبت  بيشتری  فضيلت  دارای  ديگر  فقط  آخر  در  شب  نماز  يا  دارد  ديگر  مستحبي  ای 

 محبوبيت بيشتری است. اين غلبة تفاوت مراتب قرينه برای استظهار عرفي شده است.  

مقيّد،  .  2 وجود   : ]توضيح  باشد.  مي  سنن  ادلةّ  در  تسامح  باب  از  استحباب  تأکّد  بر  مشهور  حمل 

ادلّة تسامح ادلّة ضعيف   مضعفّ دلالت دليل مطلق بر اطلاق است.  به  در ادلةّ سنن بيان مي کند که 

 استحبابي اخذ شود. در نتيجه علماء به اطلاق مطلق اخذ کرده اند[.

 ]نقد :  قاعدة ذکر شده مربوط به تسامح در جهت صدوری دليل است نه جهت دلالي آن[.  

ياری در قياس با  اين غلبة تفاوت مراتب در واجبات نيز وجود دارد و نماز واجب دارای مراتب بس  77

اضافه بر اين که غلبه مراتب در استظهار عرفي از الفاظ تاثيری  زمان و مکان و شرايط اتيان آن است.  

 ندارد. اضافه بر اين که وجود اين غلبه ثابت نيست. 
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أنّ أدلّأو  في  التسامح  بملاحظة  کان  المستحبّه  عدمُة  کان  و  دليل    ات  من  اليد  رفع 

مجي  بعد  المطلق  المقيّاستحباب  دليل  حملُء  و  تأکّ  د[]المقيّ  ه د  من  على  استحبابه  د 

 78. المستحباّت[]ادلّة  فيها التسامح 

 ]نکتتان في المتنافيين[

أنّ   إنّ 80ثمّ 79 لاالظاهر  المُه  بين  ذکرنا  فيما  المَتَثبِيتفاوت  و  کونهما    يننفيَين  فرض  بعد 

حاد التکليف من وحدة  يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّکما لا .متنافيين

 ر.فليتدبّ .حسب ما يقتضيه النظر -مقالمن قرينة حال أو -  ]وحدة السبب[ السبب و غيره 

 
78  : المقيّد جمعا عرفيّا کان قضيّته  »   تعليقه مرحوم آخوند  المطلق على  أنّه لو کان حمل  و لا يخفى: 

ق کان استحبابه تسامحيّا، و  ستحباب إلّا للمقيّد، و حينئذ إن کان بلوغ الثواب صادقا على المطلعدم الا

في    إلّا الاستحباب  لتأکّد  البلوغ  صدق  و  الحمل  هذا  على  بناء  وجه  لا  کما  أصلا،  له  استحباب  فلا 

 فافهم«. المقيّد،

   دو نکته در مورد تنافي دليل مطلق و مقيّد : 79

يا هر دو سلبي   باشند  اثباتي  ندارد که دو دليل  تنافي دو دليل است و فرقي  : آنچه مهم است،  يك 

 باشند. مثال سلبي : »لاتکذب« و »لاتکذب و انت صائم«. 

دو : مهم تنافي دو دليل است که ناشي از وحدت حکم واقعي آن دو و اشار آن دو به يك حکم در  

مثل »إن أفطرتَ فأعتق رقبة« و    -حدت حکم از وحدت سبب  لوح محفوظ است و فرقي ندارد که و

 استظهار شود يا به قرينة ديگری کشف شود.    -»إن أفطرتَ فأعتق رقبة مؤمنة«
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 [التقييد في الحکم الوضعيتنبيه ]

بين کونهما في بيان الحکم التکليفي و   -من الحمل في المتنافيين-لا فرق فيما ذکر  81

لم  و عُ  «البيع الکذائي سبب أنّ» و    «البيع سبب أنّ»فإذا ورد مثلا   .في بيان الحکم الوضعي

إمّ  أنّ البيعُ  البيعُ ا  مراده  أو  إطلاقه  فلاالخاصّ  على  دليله    بدّ،  ظهور  کان  لو  التقييد  من 

القي  ]المقيّد[   کما هو ليس ببعيد ضرورةَ د أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه،  في دخل 

 
ناظر به کلام صاحب معالم و ميرزای قمي در طرح بحث مطلق و مقيد متنافي. ر.ک معالم الدين /   80

 .  322و القوانين / ص 155ص

  احکام وضعي : حمل مطلق و مقيد در 81 81

بين احکام تکليفي و وضعي وجود ندارد. ]در احکام وضعي حمل  در حمل مطلق بر مقيد، تفاوتي 

 مقيد بر استحباب متصور نيست[.  

  : است«.  1مثال  ملکيت  نقل  سبب  »بيع   : مطلق  ملکيت  2(  سبب  اقباض  و  قبض  بدون  »بيع   : مقيد   )

 نيست« يا »بيع با قبض و اقباض سبب ملکيت است«.  

در اين موارد نيز مطلق بر مقيد حمل مي شود چون ظهور مقيد اقوی از ظهور مطلق است. ]يا به نظر  

م تلقي  مطلق  مفسر  و  ناظر  مقيد  چون  خوردن  برخي  تقييد  نيز  شرعي  بيانات  در  متعارف  شود[.  ي 

کنند.   مقيد مي  بر  را حمل  و مطلق  متشرعه شده  استظهار  اين روش شريعت سبب  و  است  مطلقات 

]اگر اين فهم متشرعه مورد رضايت شارع مقدس نبود، به آن اشاره کرده يا قرينه ای بر خلاف ذکر 

 مي شد[.  

الغای قيد بر اساس غالبي بودن قيد )نقشي در اصل حکم ندارد( يا مورد  -  راه ديگر در اين موارد، 

نبودن، مردود است و    -ابتلاء و سوال بودن يا ... اما اين راه به دليل متعارف  و اخذ به اطلاق است. 

 چنين استظهاری از ادله شرعي، مورد قبول عرف متشرعه نيست. 
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  ه غالبيّ بخلاف العکس بإلغاء القيد و حمله على أنّ د،  المقيّ  ذکر المطلق و إرادةِ  فِعارُتَ

 ه على خلاف المتعارف. فإنّ  .أو على وجه آخر

 82[ المطلقات  ائجتبصرة لا تخلو من تذکرة ]اختلاف نت

  .مات الحکمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقاماتة مقدّقضيّ و هي أنّ 83

 
 « و ذيل فصل »مقدمات حکمت« مطرح شود.  بهتر از اين مبحث قبل از فصل »مطلق و مقيد متنافيين 82

   تفاوت مقتضای اطلاق در موارد مختلف : 83

 نتيجة اطلاق در موارد مختلف به مقتضای شرايط آن موارد متفاوت مي باشد.  

اطلاق،   نتيجة  بدليعمگاهي  و    وم  امر  امتثال  رقبه،  يك  کردن  آزاد  که  رقبة«  »أعتق  مانند  است. 

 ]احکام تکليفي ايجابي به طور متعارف در اين قسم قرار مي گيرند[.   موجب سقوط آن خواهد بود.

اطلاق،   نتيجة  استيعابي  گاهي  البيع«.  عموم  الله  »أحلّ  مانند  احکام  است.  و  تحريمي  تکليفي  ]احکام 

 در اين قسم قرار مي گيرند[. وضعي به طور متعارف 

 توضيح مثال / احتمالات متصوّ در مورد نتيجة »البيع« در مثال ذکر شده : 

: خلاف فرض در مقام بيان    حلال شده باشد بعض غير معين بيعها به نحو اهمال و اجمال   .1

 بودن است.  

از   .2 يکي  معنا که  اين  به  باشد  مراد  بدلي  بيعها  عموم  معين-انواع  و  معلوم  کدام    که  نشده 

است    -است شده  است  حلال  نشده  مابقي حلال  طبق  و  که  ]چرا  ندارد  تناسبي  مقام  با   :

 [.  فرض در مقام بيان است

بيع مختار مکلف مراد باشد و حلال شده باشد : افادة اين معنا نيازمند قرينه و دليل است ]و    .3

 مفاسد واقعي است[.   های مختلف نيست، بلکه تابع مصالح و حکم الهي تابع اختيار مکلف
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على العموم البدلي و أخرى على العموم الاستيعابي    ]المطلقات[ها تارة يکون حملها  فإنّ

حسب اقتضاء خصوص    ]ذلك النوع[عليه  ]المطلق[  ا ينطبق  ممّ  على نوع خاصّ  و ثالثة 

   .-کما هو الحال في سائر القرائن بلا کلام-المقام و اختلاف الآثار و الأحکام 

يکونَ أن  تقتضي  الأمر  صيغة  إطلاق  في  التعيينيّ   خصوصَ   المرادُ   فالحکمة   الوجوب 

]اطلاق  معنى لإرادة الشياع فيه    ن و لاه تحتاج إلى مزيد بيافإن إرادة غيرِ   .النفسيّ  العينيّ

   .فيما إذا کان بصدد البيان 84لا محيص عن الحمل عليه . فصيغة الأمر[

 
احتمال   .4 اين  است.  شده  حلال  بيعها  انواع  تمام  که  معنا  اين  به  باشد  مراد  استيعابي  عموم 

 صحيح است.  

بدلي مي شود   بر عموم  امر حمل  متعلّق   : استيعابي-اگر گفته شود  شبيه  -ونه عموم  نيز  موارد  اين   .

 متعلق امر تلقي شوند.  

با : قياس آن دو  اوامر ممکن    جواب داده مي شود  استيعابي در  باطل است؛ چرا که عموم  يکديگر 

باشد،   استيعابي  عموم  مراد  و  شود  امر  »نماز«  به  اگر  شود.  مي  لايطاق  ما  تکليف  به  منجر  ]و  نيست 

(  مثل نماز الآن و نماز يك دقيقة ديگر  )در طول زمانامتثال آن نيازمند اتيان تمام افراد نماز در طول  

 خواهد بود که از توان بشر خارج است[.  ( مثل نماز در مسجد و نماز در خانه د )در زمان واحو عرض  

بلکه   نيست،  و شمول  عموم  اطلاق  نتيجة  نوع خاصّ گاهي  و خصوص  »اطلاق    تضييق  مانند  است. 

نيازمند   هيئت امر« که بر وجوب تعيينيِ عينيِ نفسي دلالت دارد و وجوب تخييری، کفايي و غيری 

 [. 6، مبحث2بيان قيد هستند. ]ر.ک به مقصد اوامر، فصل

 وجوب تعييني عيني نفسي.   84
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إذ   .85«أَحَلَّ اللَّهُ البَْيْعَ»  کما في   الاستيعابيّ  قد تقتضي العمومَ  مات الحکمة[]مقدّها  کما أنّ

و إرادة العموم    .البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من کونه بصدد البيان  إرادةُ

المقام يناسب  بيعٍ   .البدلي لا   -بيع کان  أیِّ -اختاره المکلف    و لا مجال لاحتمال إرادة 

و    .من الإطلاق  ]ما تدلّ عليها[فهم بدونها  يکاد يُعليها لاها تحتاج إلى نصب دلالة  مع أنّ 

يصحّ  متعلّقيا  لا  في  أخذ  إذا  ما  على  الأمرسه  لا فإنّ   ، ق  الاستيعابي  العموم  يُ  مکن  يکاد 

ها منافية للحکمة و کون  إلا أنّ  -و إن کانت ممکنة-و إرادة غير العموم البدلي    .هإرادتُ

 المطلق بصدد البيان. 

 نفصل في المجمل و المبيّ

ذی له ظاهر و يکون بحسب  الّ  الکلامُ» ن في موارد إطلاقه  المراد من المبيّ  و الظاهر أن86ّ

و إن    «مجملٌ  فما ليس له ظهورٌ»بخلافه    و المجملُ  «العرف قالبا لخصوص معنى  متفاهمِ

 
 . 275سورة مبارکة بقره، آية شريفة  85

 و مبيّن  مجمل  86

   / تعريف :1

ولو به قرائن خارجي   -کلامي که ظهور دارد و الفاظ آن در متفاهم عرفي قالب برای معنايي است  

، مبيّن نام دارد. مثل »هيئت أمر« که ظهور  -کشف شود که ظاهر اراده نشده است و تأويل برده شود

به نظر مرحوم آخدر وجوب دارد.   نقش دارند و قرائن منفصل  وند و  ]قرائن متّصل در تعيين ظهور 

 مشهور معاصرين تغيير در ظهور شکل گرفته ايجاد نمي کنند[.  
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دارد   وجود  آن  معنای  مورد  در  متعددی  احتمالات  و  ندارد  ظهور  که  قرينة  -کلامي  به  مراد  ولو 

، مجمل  -خارجي معلوم شود )مثل اين که بعدا به صراحت مرادش را از اين کلام مجمل شرح دهد(

 نام دارد.  

   ی کلام مجمل :/ مثالهايي برا2

( مراد از قطع، ابانه و  1آية سرقت : ]از دو جهت بيان شده است که دارای اجمال است :   .1

جدا کردن است يا جرح و زخمي کردن. گفته شده است که قطع در لغت و عرف به هر  

( مراد از »يد« دقيقا چه قسمتي است؟ )از کتف، از بازو، از  2دو معنا به کار برده مي شود.  

 يا ... ([.   آرنج

حکم   .2 که  اين  به  توجه  با  و  است  گرفته  تعلّق  خارج  عين  به  تکليفي  حکم  که  مواردی 

تکليفي به فعل مکلفّ تعلّق مي گيرد، فعلي در اين موارد مقدّر است. به عنوان مثال وقتي  

گفته مي شود »مادر حرام است«، مجمل است که وطي مادر حرام است يا ازدواج با مادر  

ا تقبيل مادر حرام است يا نظر شهواني به مادر حرام است يا ... . يا هنگامي که  حرام است ي

گفته مي شود »ميته حرام است«، مجمل است و معلوم نيست که مراد خوردن ميته است يا  

 تمام انتفاعات از آن حرام شده است.  

است   .3 برده شده  به کار  نفي جنس  بطهور-مواردی که لای  الا  مجمل که    -مثل »لاصلاة 

است و معلوم نيست که مراد نفي ماهيت است )بدون طهارت اصلا مصداق نماز نيست( يا  

کامل  نمازِ  طهارت  )بدون  کمال  نفي  يا  نيست(  نماز صحيح  طهارت  )بدون  نفي صحت 

 محقق نمي شود(.  

   / تمييز مجمل از مبين :3

است.   به وجدان عرفي  بلکه  نيست،  دليل  برهان و  به  مبيّن  از  به وجدان عرفي تشخيص مجمل  بايد 

 خود مراجعه کرد تا اگر ظهور شکل گرفت، عبارت را مبينّ دانست و الا آن را مجمل ناميد.  
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لم بالقرينة  و إن عُ  نٌمبيّ  ما له الظهورُ  کما أنّ  ]المجمل[  ة ما أريد منهلم بقرينة خارجيّعُ

   .لٌه مؤوّو أنّ ]المبيّن[ه ظهورُ  يدَه ما أرِة أنّ الخارجيّ

لکلٍّ أفرادٌ  و  إن کان  و  الروايات  و  الآيات  في  أنّ کثيرة لامنهما  إلا  تخفى  لهما    تکاد 

محلَّ  اأفراد وقعت  أنّ  مشتبهة  في  للأعلام  الکلام  و  أيّالبحث  أفراد  من  کآية ها    هما 

 
   / نسبي بودن مجمل و مبينّ :4

به علتّ  -سبت به يك فرد  مجمل و مبيّن دو وصف اضافي و نسبي هستند و ممکن است يك کلام ن

مجمل و نسبت به فرد ديگری مبيّن باشد. فردی    -عدم علم به وضع يا تصور وجود ما يصلح للقرينيّة

استثناء عقيب جمل   باشد. مانند  نداشته  استظهاری  از آن  آن را ظاهر در معنايي بداند و فرد ديگری 

 د.  متعدده که برخي آن را مجمل و برخي آن را مبيّن دانسته ان 

و اشخاص در    -نه شخص-مجمل و مبيّن نسبت به افراد، اضافي نيست. معيار فهم عرف است  :    ]نقد

مقام کشف متفاهم عرفي هستند و لذا اگر شخصي عبارت را مجمل و شخصي مبيّن بداند، يکي از  

  . مجمل و مبيّن صفت نفسي برایدر تشخيص متفاهم عرفي اشتباه کرده و به خطا رفته است  آن دو

معناست   قالب  در  اضافي -لفظ  معنايي  -نه  به  نسبت  و  از يك جهت  است  ممکن  البته يك کلام   .

دارای ظهور بوده و مبيّن باشد و از جهت ديگر و نسبت به معنای ديگری مجمل بوده و فاقد ظهور  

ت  استثناء از جملة آخر مسلم و روشن اس  برخي گفته اند   . در مثال استثناء عقيب جمل متعدده،باشد

 [.  )مبيّن( و استثناء بودن از جمله های ما قبل آن روشن نيست )مجمل(
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الْأَنْعامِ»  و 88«أُمَّهاتُکُمْ  حُرِّمَتْ علََيْکُمْ »  و مثلُ 87السرقة  بهَيِمَةُ  لَکُمْ  ا أضيف  ممّ 89«أُحِلَّتْ 

 .90»لا صلاة إلا بطهور«  إلى الأعيان و مثلُالتحليلُ

  لما عرفت من أنّ   ؛يکاد يکون بالبرهان إثبات الإجمال أو البيان لاو لا يذهب عليك أنّ

عة الوجدان  ا يظهر بمراجى و هو ممّقالبا لمعن   و يکونَ  للکلام ظهورٌ  ملاکهما أن يکونَ

 .91لفتأمّ

ان ربما يکون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو  هما وصفان إضافيّلا يخفى أنّ   ثمّ

حفّ بما  ظهوره  مبيّ  لتصادم  و  لديه  بنظرهبه  التصادم  عدم  و  لمعرفته  الآخر  لدى    . نا 

التعرّهمّيُفلا الکلامِ  ضُ نا  و  الخلاف  النقضِ  لموارد  الله   و  على  و  المقام  في  الإبرام  و 

 ل و به الاعتصام. التوکّ

 
شريفة 87 آية  مائدة،  مبارکة  به    .38  سورة  هم  و  عضو  شدن  جدا  به  هم  »قطع«  که  است  شده  گفته 

جراحت عضو گفته مي شود و »يد« هم به دستها تا کتف و هم به دستها تا بازو و هم به دستها تا آرنج  

 طلاق مي شود و لذا از دو جهت آية شريفه مجمل است.  و هم به .... ا
 . 23سورة مبارکة نساء، آية شريفة  88
 .1سورة مبارکة مائدة، آية شريفة  89
 . 35، ص1کتاب من لايحضره الفقيه، ج 90
قابل تحليل است و مي 91 استظهار    وجدان عرفي  تبئين کرد و آنها را دليلِ  استظهار را  توان مناشئ 

 قلمداد کرد، مثل بيان موضوع له لفظ، قرائن داخلي و ... .  


